
  

  

  اُسطوره
  در خدمت ھویت و اقتدار سازی 

  ، برای قدرت و ھویت سازی بھره گرفتھ می شود »آریایی«چگونھ از اُسطوره  
  

  » موسایی ـ عیسایی«برای رد ستم کلیسا و نا کھن بودن باور ھای : »اروپاییان« •

  »نجسان«برای بازگشت بھ گذشتھ، مقابلھ با خارجیان و سلاحی برای خیزش :»ھندیان« •

  »عرب«برای دریافت ھویت پیشین و رد نفوذ : »ایران« •

  .ما، برای دریافت و یا ساختن ھویت کھن •
  

  :یاد آوری
در » گت تینگن«کھ در شھر » کانون روشنگران افغانستان«فصلنامھ » روشنی«ھنگاھی کھ بھ حیث دبیر 

  .می نوشتم »سخن فصل«نشر می شد، کار می نمودم، در ھر فصل یادداشتی زیر عنوان » جرمنی«
این یاد داشت با واکنش ھای گونھ گونھ یی رو بھ . نوشتھ زیر را بھ دست نشر سپردم» فصل ھا«در یکی از این 

  . در نظر داشتم تا در ھمان موقع در این زمینھ بنویسم. رو شد
ی کھ نگران اما، حادثھ ھا و رخداد ھای آغاز سده بیست و یکم عیسایی، بحران و سر درگمی تندی در میان آنان

  .در موج ھای این گرداب، غرق گردید» روشنی«وضع کشور بودند، بھ میان آورد، و نشر 
، بر آن شدم تا بھ آغازگر تاریخ ما» سند ـ ھلمند«اکنون پس از پرداخت بھ پیشینھ تاریخ کشور، در نوشتھ تمدن 

  .این اسطوره و چگونگی نگاه ھابھ آن، بپردازم

  صدیق رھپو طرزی   

***  
  :سرزمینی بیافریدم کھ در آن

  ده ماه زمستان و دو ماه تابستان است          
  .      آفریده است) شیطان(مار بزرگ و زمستان را، دیواس 

  »اھورا مزدا«
  

  »!آرین«قوم  
   ؟  !سرچشمھ و ریشھ 

ی دیگری می زایند، پرسش ھا برای دست یابی بھ پاسخ ھایی کھ خود این پاسخ ھا، پرسش ھا»  فصل«بازھم         
  .فرا رسیده است

بھ جایی و زمانی می پردازم ــ اگر درست تر بگویم پرسش ھایی می کارم ــ . این بار، بھ گذشتھ ھای دور، می پردازم
  .در آن ریشھ ــ با آن کھ در غباری از اسطوره و نمایی از واقعیت نھفتھ اند ــ داریم»  ما«کھ 

یابی، بھ »  ھویت«از سده بیستم ــ بھ ویژه پس از دھھ سی این سده ــ برای رد یابی و ھمھ بھ یاد می آوریم کھ در آغ
اروپایی ــ دیگران ــ در » شرق شناسان«کھ محصول کار »  آرین«کردیم و خویشتن را در آینھ بزرگ نمای »  رجوع«گذشتھ 

ھند ـ «جای ریشھ یابی زبان »  نژاد آرین«ھ سی کھ این بزرگ نمایی در فضای دھ. سده ھژدھم و بھ ویژه سده نزدھم، بود یافتیم
کھ از خدا » ھیتلر«، تعویض کردند ــ »ھند ـ و ـ ژرمن«ھوا خواه این امر، آن را بھ »  دانشمندان«را گرفت، و  » و ـ اروپایی

 ٠٠٠.بھ کار برد ــ بھ اوجش رسید» نژاد پست تر«چنین غذایی را می خواست، ھمھ نیرو را برای حل مسالھ 



  .بگشایم»  گفتگو«حالا، بھ سراغ این نظریھ ھا و اندیشھ ھا می روم کھ راه را از چاه بشناسیم و درب بازی را برای 

***  
نی »  علمی«جای، تنھا بھ اشاره ھایی بسنده می نمایم و امیدوارم این خود آغاز بحث  »  تنگی«من، دراین جا، بنابر  

  .برای آینده گردد»  احساسی«
، با »آسیا«و دیگران بھ » میوللر«، »وایتنی«،  »سر ویللیام جونز«ھ ھا، با ورود شرق شناسان اروپایی چون این نظری

، و جود دارد، شکل گرفت و بعد با کژی ھا و »اروپایی ـ ھندی«دست یافتن براین واقعیت کھ پیوند نزدیکی میان زبان ھای 
  .ره سپرد»  نژادی«مژی ھا زیاد بھ راه 

، جوان ماجرا جو و متشبث بود تا »موللیر«فرانسھ یی، کھ بھ گفتھ » انکویتل دو پررون«توسط »  اوستا«کشف 
» خاستگاه«و »  سرچشمھ«از آن پس، در مورد  . این امر را وارد اوج نوین نمود. ع١٧٧١دانشمند، و نشر ترجمھ اش در سال

ھر کھ عکس خویش می بیند در آب،، ٫٫می گوید،  »سعدی«بھ بررسی ھای متعدد و گونھ گون آن چنان کھ » آرین«قوم  
  .صورت گرفت

  :فشرده آن ھا چنین اند 
  .»ھند ـ و ـ ژرمن«و بعد » ھند ـ و ـ اروپایی«ــ نظریھ 

  .»شمالی«ــ نظریھ  
  .»آسیای مرکزی«ــ نظریھ 

  .یا منطقھ قطب شمال»  شما لگان«ــ نظریھ سرزمین  
  ... دیگر و دیگر و» سپتا ـ سندھاوا«ــ نظریھ  

در سرزمین ھای بلند اروپای شمالی زنده گی می » جایی«بھ حیث یک گروه قومی در » آرینان«بر اساس این نظر، 
آغاز و پس از » اورال«این ساحھ، از کوه ھای . و زبان شان ساده و کھن تر از دیگر زبان ھا ست» ناب«خون شان  . کردند

  .ایان می یابدپ» اتلس«، بھ بحر »جرمنی«گذشتن از شمال 
  .می خوانند» کسپین«قرار داده و آن را اطراف بحیره » آرینان« نظر دیگر، آسیای مرکزی را جایگاه 

کھ ھردو را یکی می دانند، یعنی » زند ـ اوستا«و » ریگویدا«بر این باور اند کھ متن »  شمالگان«بر اساس نظریھ 
  .می باشد»  آرین«قوم »  گھواره« نشان می دھند کھ قطب شمال،  ـ، یکی است ـ»زند«و » اوستا«و یا » اوستا«و » زند«

  .، جای دیگری بوده نمی تواند»ھند«بیرون از »  آرینان« ، بر آن است کھ سرزمین »سندھاوا«نظریھ 
ر فراھم آورده اند کھ آوردنشان مجالی د» ھمالیا«خود شرقشناسان برای رد این نظریھ ھا، استدلال ھایی بھ بلندی کوه 

  .این جا ندارد
دید خود، این تیوری » تخت آھنین «بر » یونان«، دزد بحری اسطوره یی »پرو کرستیز«بھ ھمین دلیل، ھر کسی چون 

  .می نماید»  برش«و یا »  کش«ھا را می خواباند و آن را 
»  اشغالگران«تر  و یا درست »  مھاجران«پرسش اولی کھ در ذھن راه باز می کند این است کــھ پیش از آمدن این  

پُر از » اوستا«گریختھ بودند و بھ سرزمین خورشید و ماه ــ »  شیطان«این مخلوق  »  یخ«و  »  دراز«کھ از دست زمستان  
  شدیم ؟»  ما«کی ھا بودیم و چگونھ  »  ما«وصف زیبایی این سرزمین است ــ دست یافتھ بودند،  

باور ،،، از کتابش بھ نام »پایک البرت«از »  قالی«نشود، با  » کشال« تا  را» مقال«عثمان، این  . من، بھ گفتھ آقای ا
نی  »  خِـــرَد گرایانھ«و »  علمی«پایان می برم و دری را برای بحث و گفتگو ھای  »  اوستا ـ زند«ایران ـ آرین،، بر اساس  

  .می گشایم» ملا نقطی«و »  قالبی«
آریا، نام محترمی برای طبقھ بالا نبود، بل برای ھمھ مردم بھ کار می ...  ٫٫او ھنگام بحث بر این زبان، می گوید،

دسویان ــ مخالفان و یا باشنده گان اصلی و بومی ــ کھ ٫٫ـ یعنی ما ـ بحث می راند و می گوید، »  مخالفان«رفت،، او سپس از 
ان ــ سر تسلیم فرود آورند، بھ نام عصیانگر و متمدن تر از اشغالگران کوچی بودند، چون حاضر نبودند بھ معبود ــ نو آمده گ

  .باغی خوانده می شدند
 بعد ھا، این واژه ٫٫او، ادامھ می دھد،. ، نابودی آنان را طلب می کند»اھورا مزدا«، از »اوستا«، در تمام »زرتشت«

  ،،.برای کشیدن مرز میان خود و دیگران، بھ کار بردند» برھمنان«را 

  .نشرشده است. ١٣٨٠/٢٩٩١بھار »  روشنی«فصلنامھ  )  ١۴(ره  در شما»  سخن فصل«این 
***  



  
  اُسطوره

  ریشھ و پیشینھ
  ھر کی عکس خویش می بیند در آب
  بــــزرگـــر بـــاران و گـازر آفتاب

  »سعدی«
  .سخن باطل و افسانھ یی. بھ معنای واژه یی اش یعنی سخن پریشان و بیھوده Osturahاُسطوره 

 وام واژه یی،، می باشد کھ از زبان ٫٫اسطوره شناس معروف» مھردادبھار«یم واژه اسطوره بھ گفتھ آن گونھ کھ می دان
  ،،.روایت و حدیثی است کھ اصل ندارد٫٫در آن زبان بھ معنای . عربی گرفتھ شده است

ھند و «بھ معنای بررسی، تحلیل و تاریخ است و ریشھ در زبان » ھستوریا«این وام واژه خود از اصل یونانی 
  .می خوانند Muthos» یونانی«و در   Mythus آن را» لاتین«در . دارد» وید«بھ شکل » اروپایی

این کلمھ خود از . با آواھای گونھ گونھ، بھ جای اُسطوره بھ کار می رود Myth، »مایت«در زبان ھای اروپایی واژه 
» منطق«این واژه در برابر . می دھد، گرفتھ شده است» واژه«و » افسانھ«، »قصھ«، »گفتھ«یونانی کھ معنای » موتوس«واژه 

. منطق شیوه یی از دریافت است کھ برای درک یک واقعیت باید بھ بررسی و استدلال پرداخت. قرار دارد Logos»  لوگوس«یا 
فرھنگی مردمان جھان با آن ھم در ارثیھ . برای حادثھ یی کھ در اسطوره بیان می گردد، نیازی بھ استدلال، منطق و اثبات نیست

  .جایگاه ویژه یی دارد

  .اُسطوره از آن مدخل ھای پیچیده و پُر بحث است کھ نمی توان در این تنگجای بھ ھمھ گوشھ ھایش پرداخت
در این راستا، فیلسوفان و دانشمندان رشتھ ھای گونھ گونھ بحث پردامنھ یی را بھ راه انداختھ اند و دیدگاه ھای گونھ 

  .رایھ کرده اندگونھ یی را ا
  .است» واقعیت«خود عین بیان  » اسطوره«در تمام دوران سده نزدھم عیسایی،  برخی بھ این امر پای می فشردند کھ 

 .F.M»      فریدریش ماکس میوللر«. در بخش زبان شناسی و بشر شناسی، این بحث، گسترده گی شگفت انگیزی دارد
Muller  زبان خاموش و گنگ،، می داند٫٫آن را » ایسھ ییاسطوره شناسی مق«در اثرش بھ نام.  

بھ این باور است کھ زبان در ذات وجودش » فلسفھ شکل ھای نمادی«در اثرش بھ نام  E. Cassirer »ارنست کا سیرر«
  .تمایل بھ خلق اسطوره و افسانھ سازی دارد، تا خٍــرد گرایی

بھ این دید دست یافتھ است کھ اسطوره موھبت و » شناسیاُسطوره «در کتابش بھ نام  L. Strauss» لی وی اشتراوس«
  .در این نگاه، زبان و اسطوره دو نماد بیان انسان اند. نعمت ذاتی انسان نیست، بل دست آورد مھمی برایش می باشد

حضور سترگ «روانشناس معروف کھ آدمی را ازچنگال جن زده گی نجات داد، آن را  S. Freud» زیگموند فروید«
  .می داند کھ درناخود آگاه جمعی ھمھ نژاد ھای بشر، یعنی انسانان، حضور دارد »ازلی

. آن چی خصوصیت بارز اسطوره را می سازد، این است کھ در آن نمی توان حضور روشن یک پدیده تاریخی را دید
با دگرگونی ھا ھمرنگ اما، شگرد دیگر اسطوره این است کھ بھ شدت خصوصیت بوقلمونی دارد، رنگ بدل می کند و خود را 

  .می سازد

  بیان  این واژه
  :ساده ترین تعریف اسطوره این است. اُسطوره را می توان آینھ بیان و نماد رویا، خیال و تصور انسان دانست

  .  بیان باور ھای انسان در مرحلھ ابتدایی تطور اجتماعی کھ بعد ھا رنگ تقدس بھ خویش می گیرد
 ماھیت اسطوره این است کھ برای پذیرشش، با آن کھ پُر و انباشتھ از تعارض است و در جالب ترین نکتھ در ذات و  

  . آن حادثھ ھای باور نکردنی و دور از  خرد فراوان جریان دارد، تلاش نمی کند تا بھ اثبات روی آورد
در خدمت انسان دیندار  روایت مقدسی است کھ ٫٫اُسطوره عبارت از  Mircea Elidad» الیاده«بھ ھمین دلیلی بھ نظر 

  ،،.قرار می گیرد
از ھمین رو بھ روشنی می توان بیان داشت کھ اسطوره ھا در ساده ترین بیان شان، روایت ھای متعددی در باره 

زیرا اسطوره ھا آن گونھ کھ می دانیم تبلوری . خدایان، نیروھای برتر بشری و حادثھ ھای شگفت آور زمان آغازین می باشند



این بخشی از بینش بشری، سخت جانی بیش تری از دیگر عامل . ، عادت ھا، عقیده ھا، آیین ھای بشری می باشنداز باورھا
این سخت جانی در مورد ھایی چنان پوست کلفت و لـُـک دارند کھ مانع دگرگونی سازمان . ھای بنیادی فرھنگ بشری دارند

درازمدت، دگرگونی ھا آرام آرام این قالب ھا را ـ با آن کھ بسیار سخت اما، نباید فراموش نمود کھ در . ھای اجتماعی می گردند
  .جان اند ـ درھم می شکنند

در زیر لایھ اُسطوره می توان حماسھ ھا، افسانھ ھا، قصھ ھای جانداران، افسانھ ھای دیو و پری، قصھ ھای مردمی و 
یاد آور شد کھ در اسطوره نباید بھ جستجوی دریافت حادثھ ھای باید این نکتھ را . را رده بندی کرد...یا فولکور و دیگر و دیگر

  .باید خط فاصل روشن میان اسطوره و تاریخ کشید. تاریخی شد

  توجھ بھ اُسطوره
باید براین نکتھ تاکید وزرید کھ توجھ بھ شناخت و درک، بررسی و تحلیلی اسطوره حاصل کار دانشمندان رشتھ ھای 

  .ی باشدم» اروپا«گوناگون دانش، در 
آن گاھی کھ دانشمندان اروپایی بھ تلا ش در این امر افتادند کھ با استفاده از کلید اسطوره، درب جامعھ انسانی را در 

  .خط نگرش بھ گذشتھ دو را باز نمایند، توجھ بھ اسطوره آغاز گردید
اھی میسر شد کھ نگاه این امر آن گ. دید روشن و ژرف در این راستا را می توان مدیون عصر روشنگری دانست

مایھ ھای این نگرش را دریافت گزارش ھایی می . انسان  برای درک چگونگی مسالھ ھا بھ سوی نگرش خردگرایانھ روی آورد
  .ساختند کھ از سفر ھا و کشف افق ھای جدید، در برابر بشر گشوده شدند

 ھای یونانی و بومیان امر یکای شمالی، بھ این  دانشمند فرانسھ یی با مقایسھ اسطوره» برنھارد لی بویر دی فونتنللی«
  .نتیجھ دست یافت کھ یک نوع شیفتگی ھم گانی و جھان شمول انسانی در اسطوره ھا وجوددارد

پوچی و افسانھ یی بودن اسطوره را ناشی از این امر دانست ) ١٧٢۴( اصل و ریشھ افسانھ ھا،،٫٫او در اثرش بھ نام 
  . ھمبود ھای ابتدایی داردکھ افسانھ ریشھ در باورھای

این ھا آرام آرام راه را برای بررسی اسطوره کھ رھنمای روشنی برای درک اساس ترین عنصر ھستی زنده گی انسان 
  .  جنگ و صلح، زنده گی و مرگ، راستی و نا راستی ، خوبی و بدی می باشند، باز نمود: مانند

بود، در » نیوزیلند«در » انگلستان«نھ سده نزده عیسایی والی کھ در میا Georg Grey» جورج گری«در ھمین راستا 
متوجھ این امر شد کھ آنان در جریان استدلال ھای خویش بھ صورت جدی  و بار بار  Maori» ماوری«جریان برخورد با قبیلھ 

و بھ درک اسطوره ھای شان او برای درک بھ تر نیت بومیان، زبان شان را فرا گرفت .  بھ اُسطوره ھای شان استناد می نمایند
  .روی آورد

دانش «متفکر و بشر شناس  ایتالیایی بود کھ با نوشتن اثری بھ نام  Giambattista Vico» گیام بات تیستا ویکو«اما، این 
  .درب بررسی ژرف و علمی اُسطوره را باز نمود) ١٧٢۵(» ویکو

و » ھند و اروپایی«ساس با زبان، توجھ بھ خانواده زبان از آغاز سده نزده ام، با گسترش انگیزه ھای پیوند خیال و اح
پس تر ھا رشد دانش زبانشناسی مقایسھ یی و پیوند این ھا بھ تاریخ و فلسفھ، راه را برای بررسی ھر چی بیش تر  اُسطوره ھا 

  .باز نمود
کوچید و در آن » ستانانگل«کھ بعد بھ » جرمنی«شرق شناس  F. Max Muller »فریدریش ماکس میوللر«در این راه، 

اُسطوره شناسی مقایسھ «او دیدگاه اش را در اثری بھ نام . جا دست بھ بررسی ھمھ جانبھ زبان شناسی زد، جایگاه ویژه یی دارد
در ھمھ اسطوره ھا » سپیده«و » آفتاب«، »آسمان«: او بھ این امر متوجھ شد کھ عنصر ھایی چون. بیان داشت) ١٨۵۶(» یی

او پس از بررسی بیش تر، بھ این باور دست یافت کھ باگذشت زمان، در اُسطوره اصالت معنا در جریان .  دارندجایگاه ویژه یی
. بھ این گونھ، از دید او، دیگر اسطوره ھا بازتابگر پدیده ھای طبعی نیستند.  بیماری زبانی،، از دست رفتھ است٫٫بھ گفتھ او

  . و بی خردانھ فعالیت ھای خدایان، قھرمانان و دیو و پری را باز تاب می دھندخلاف این امر، اُسطوره ھا بھ صورت غیر عقلی
) در اسطوره یونان دختر بحری (Daphne» دافنی«را » سپیده«بھ صورت نمونھ در یکی از اسطوره ھای یونان جای 

  .اشغال کرده اند) در اسطوره یونانی خدازن زیبا(،Phoibos» فویبوس«را » خورشید پگاھی«و 
  .البتھ بررسی  و کاوش ژرف و عمیق در این راستا جریان دارد    

با آن کھ ھر دو نگاه بھ دریافت وضع گذشتھ دارند، اما، : در مورد پیوند و رابطھ اسطوره با تاریخ، باید یاد آور شد
جود اثرھای نوشتھ در گوھر این مسالھ و. برخورد تاریخ بھ یک پدیده در چاچوب زمانبدی روشن و مستند، صورت می گیرد

کھن ترین این اثر ھا را می توان در سنگ . با این کلید ھا است کھ می توان درب پنھان تاریخ را باز نمود. شده وجود دارد
گرفتھ تا » ھخامنشیان«مشکل مسالھ در این امر نھفتھ است کھ از شاھنشاھی . نوشتھ ھایی در این حوزه بھ بررسی گرفت

  .ر پھنی را در بر می گیرد کھ دارای زبان ھا و فرھنگ ھای گونھ گونھ بوده اند، سرزمین پُ»کوشانیان«
، »پارتی«، »پارسی میانھ«، »پارسی کھن«برای دریافت عمق این مسالھ، بایست بھ سنگنوشتھ ھایی کھ بھ زبان ھای 



البتھ این نگاه نباید .  نگاه نمود، کھ از سده ششم پیش از عیسا بھ این سو باقی مانده است،»باکتری«و » سغدی«، »خوارزمی«
و » یونانی«، »آرامی«، »ایلام«، »بابل«برای درک ژرف تر، باید بھ سنگ نوشتھ ھای . دراین  تنگ جای بسنده نماید

  .نیز توجھ نمود» سانسکریت«

  نگاھی در سرزمین پُر پھن حوزه ما
 نظر داشت مرز ھایی کھ در جریان یکی دو سده ھر گاه نگاھی بھ کار برد اُسطوره در گستره سرزمین مان ـ بدون در

، در شمال »سند«اخیر شکل داده شده است ـ بیندازیم، باید دید ما بھ وسعتی قرار بگیرد کھ در شرق و جنوب شرق آن وادی 
رده گست» بین النھرین«یا » فرات«و » دجلھ«و در غرب ھمان میان دو رود » سیر«و » آمو«آسیای مرگزی، شامل دریا ھای  

در کنار این رود خانھ ھا تمدن ھای با . دریا ھا و رودخانھ ھای بزرگ بھ حساب آورد» تحفھ«این سرزمین را می توان . است
  .شکوھی سربلند نموده اند

، »پاکستان«، »ترکستان«، »تاجیکستان«، »افغانستان«: اگر بخواھیم مرز بندی سیاسی کنونی را در نظر بگیرم شامل
نباید . را در بر می گیرد. م. این سرزمین از شرق بھ غرب بیش از سھ ھزار ک. می گردد» عراق«و  »ھند«، »ایران«

  .  فراموش نمود کھ اثر ھای فرھنگی در ھمین چارچوب در بند نمی ماند و تا دور دست ھا ره می سپارد
بعد، با رشدش اثر ژرفی بر . شدگذاشتھ » مصر«و » بین النھرین«این امر را باید تذکر داد کھ ھستھ  این تمدن در 

نشانھ ھایی از . بھ ھمین دلیل، ما مھر و نشانھ این  تمدن را بر چھره ھمھ این بخش ھا دیده می توانیم. دیگران  وارد نمود
  . دید» مصر«و » یونان«، » ترکستان چین«، »سند«فرھنگ آسیای غربی را می توان بھ روشنی در وادی 

  بخشاسطوره و واقعیت در این 
  :برای شناخت گسترده این بخش، ما می توانیم از دو سرچشمھ مدد و بھره بگیریم

  .آن ھا را می توان شاھد ھای درونی خواند. زبان ھا و اسطوره ھا  -١            
  .این بخش ھا را می توان نشانھ ھای بیرونی و یا شکل ھای مادی خواند. یافتھ ھای باستانشناسی -٢            

 گونھ کھ می دانیم در پی جستجو برای آگاھی در مورد گذشتھ اسطوره، باید توجھ بھ زمانی نمود کھ مردمانی کھ بھ آن
  .گپ می زدند، وارد این بخش شدند» ھند و اروپایی«زبان 

این جا در البتھ این نکتھ را باید یاد آور شد کھ پیش از ورود این ھا، تمدن با شکوھی بھ وسیلھ مردمان و باشنده گان 
 نواحی جنوبی، مرکزی و شرقی و حتی در شرق تا حدود ٫٫این ھا» مھرداد بھار«بھ گفتھ . شکل داده شده است» سند«وادی 

) ۴٠١.مھر داد بھار ص(،، .نیز از این نژاد بوده اند» عیلامیان«کھ محتملا . می زیستھ است» دراویدی«دریای خوارزم نژاد 
  .را در بر می گیرد

  .آغازگر تاریخ ما،، نگاھی بیندازید» سند ـ ھلمند«تمدن ٫٫برای آگاھی بیش تر بھ نوشتھ ام زیر عنوان : یادداشت
در این جا، حضور تند و پُر نفوذ فرھنگ » ھند و اروپایی«ھم چنان باید یاد آور شد کھ پیش از ورود مردمان 

  .داشتھ استنیز در این سرزمین، وجود » آشوری«، و »بابلی«، »سومری«، »عیلامی«

  در اُسطوره ھا...دیگر و دیگر  » ، آرین»آریا«
آن . نخست از ھمھ باید یاد آور شد کھ سرچشمھ ھای اُسطوره ھا در این حوزه بزرگ فرھنگی گونھ گونی زیاد دارد

 بھ ھم این دو سروده چنان. تبلور می یابد» اوستایی«و » ویدی«چی بھ ما نزدیک تر است، حضور آن در سروده ھای دینی 
  .نزدیک اند  کھ آن ھا را می توان خواھرن سکھ و یا ھمتنی خواند

نوشتھ یی بر ریشھ و اصل،، :   ایده ایران٫٫در اثرش بھ نام Gherado Gnoli »گھ رادو گنولی«تا جایی کھ روشن است  
نیامده  Gatha»  گاتا«گز در ھر Airya» ایریا«اکنون روشن شده است کھ واژه  … ٫٫در جریان بحث بر این مسالھ می نویسد،

نکتھ قابل توجھ در این مورد … . یاد آوری گردیده است» یشت ھا«بھ ویژه » اوستای جوان تر«بعد ھا، از این واژه در . است
حرفی بھ میان می  Anairyaیا » ناآریایی«در این جا ھم از ... این است کھ تا حال دانشمندان بھ ریشھ این واژه دست نیافتھ اند

در این مورد یاد آوری می گردد کھ اگر مراسم و آیین ھا برابر بھ دستوری کھ وجود دارد، اجرا نشود، روح خبیثھ آنان بر . آید
  )٣٢.ص(،،  .ما پیروز می گردند

این ھا . بھ معنای آھنگ و ترنم است» گاه«خود واژه . سروده پنجگانھ یی است» یسنا«یا » گاتا«ناکفتھ نباید گذارد کھ 
بھ صورت اصل بھ دست » ریگودا«خلاف سروده ھای » گاتا«نکتھ جالب این است کھ .  زبان اوستایی  کھن سروده شده استبھ

  . در این جریان بار ھا و بار ھا ویراستاری شده است. ما نرسیده است

» اروپا« در) ١۵٩٠(دانشمند فرانسھ یی، در سال  B.Brisson» بریس سون. ب«برای بار اول از سوی » اوستا«
بر » ایران«در جریان جنگ اول جھانی نتوانست، بار دیگر بھ » پور داوود«اما، در حوزه خود ما تا آن گاھی کھ . شناختانده شد

او این خالیگاه  چار صد . وجود نداشت» اوستا«بھ این اثر دست بیابد، درکی از » جرمنی«گردد، و با استفاده از منبع ھایی در 
آشنا ساختند و گر نی در » اوستا«بھ این گونھ، این اروپاییان بودند، کھ  ما را با . پُر نمود» ھند« ھای متعدد در سالھ را با اقامت



ھرگز ترنم آن جز در مراسم نیایشی و آن ھم دور از چشم قدرتمندان دینی، بھ گوش مردم . صندوقخانھ ھای معبد ھا، می پوسید
  .    نمی رسید

  »ستااو«و » رگ ودا«ھمانندی 
» رگ ودا«این واژه در . می باشند» اوستا«در  Yima» ایما«و » ریگ ودا«در  Yama »یما«نمونھ روشن واژه گان 

  .بھ مقام اولین شاه، دست می یابد» اوستا«بھ کار می رود و در » خدای مرگ«بھ معنای 

بش نوشیدنی مست کننده می این گیاھی بوده  کھ از آ. ست است» رگ ودا«در  Soma» سوما«نمونھ دیگر، واژه 
  .  بدل شده است Haoma» ھوما«کھ بعد ھا سروده شده، بھ »  اوستا«این واژه در . ساخنتند و آن را در مراسم نیایشی می نوشیدند

خط فاصل بکشند، راه خطایی » اوستا«و » ویدا«آنانی کھ تلاش دارند تا میان سروده ھای : بھ این گونھ دیده می شود
  .یی کھن تر اند» ودا«البتھ ازدید زمان ـ بھ صورت حدس و گمان ـ سروده ھای . گرفتھ اندرا در پیش 

  .بر گرداند» ودا«را با استفاده از قاعده آوا شناسی بھ » اوستا«این نزدیکی چنان روشن است کھ می توان تمام متن 
در » سکاندویا«زبان کھن مردمان (» شمال«یا  Nors» نورس«این ھا چنان با اسطوره ھای  Phurel» فورل«بھ باور 

  . خواند» ھند و اروپایی«نزدیک اند کھ می توان آن ھا را سنگواره اسطوره ھای ) »اروپا«شمال 
  :دارای شکل ھای گونھ گونھ است» آریا«این واژه 

ای «بھ شکل  »اوستا«در  Ariya» آری یا«در پارسی میانھ  Arye» آریا«پارسی کھن  Arya»  ا ـ ریا«در زبان ھندی 
  .آمده است Airiia» ری یا

  .با نگاه گذرا ھم بھ این واژه گان می توان بیان داشت کھ این ھا ھمھ دختران یک مادر اند
. را گذاردند» ھند و اروپایی«از آن جایی کھ ما نام دقیق این مادر زبان را نمی دانستیم، زبان شناسان برای آن واژه 

ھند و ژرمنیک یا ھند و «واژه » نازی«در دوران » جرمن«رد، کھ ھنگام نفوذ نژاد پرستان این نام گذاری چنان سیالت دا
امیدواریم بعد ھا خود . خوانده شد» ھند و اروپایی«بعد از شکست این نظام، باردیگر بھ نام . را جای گزینش ساختند» جرمنی

  .زبان شانسان واژه مناسب تری برایش پیشنھاد کنند
و شکل ھای گونھ گونھ اش از ھمان آغاز، بار زبان » آریا« باید یاد آور شد این است کھ واژه نکتھ مھمی را کھ

  .خواندند» پیش ھند و اروپایی«بھ ھمین دلیل مادر این زبان را . شناسانھ یی داشت

  اسطوره در سند ھای تاریخی
این . ذکر شده است Hittite»   ت تیتھی«برای بار نخست در سنگنوشتھ ھای بھ جا مانده از شاھنشاھی » آریا«واژه 

بھ این سو  در اثر کاوش ھای ) ١٨٨٧(از سال . نوشتھ شده است Accadian» اکاددی«سنگنوشتھ ھا با خط میخی و بھ زبان 
، خوانده می شود Harrian » ھرریان«این  شاھنشاھی و امپراتوری کھ بھ  نام  . باستانی  بیش از سھ ھزار تایش بھ دست آمده اند

اورو «نام دقیق این جا .  پیش از عیسا فرمانراویی می نموده است١١٨٠ تا ١۴٠٠در میان سال ھای » ھیت تیت«در سرزمین 
. نامیده می شده است Hattushash» ھت تو شاش«پایتخت این شاھنشاھی . بوده است» ھیت تیت«یا سرزمین  Uruhaatti» ھا اتی

. قرار دارد» ترکیھ«پایتخت » انقره«شرق . م.  ک١۶٠است و در » بوگاز کوی«امش ن. این محل اکنون بھ دھکده یی می ماند
  .در قلمروش بوده است» بین النھرین«این را می توان سرزمین گسترده یی دانست کھ از سوریھ تا 

 کھ بھ سوی بھ این گونھ گروه ھایی از اینان بھ جای این. خانواده اشرافیی را شکل دادند» ھند و ھرریان«در این جا 
آنان بھ زودی در زبان و فرھنگ . آمدند» ھرریان«ھمراه با » میان دو آب«بروند، بھ سوی سر زمین » ھند«شرق بھ 

نشانھ ھایی از زبان شان را می  توان تنھا در وجود نام ھای مردان بھ ویژه شاھان شان، مانند . جذب شدند» ھرریان«
و واژه گان فنی مانند رام کردن اسپ، نیز در این  Indira»  ایندیرا«و  Mitra» میترا«: نندالبتھ نام خدایان ما. ، یافت»ارتاتاما«

  .رده شامل می گردند

زبانشناسان بھ سببی کھ نامی برای این گروه زبانی کھ گسترده گی زیاد داشت، :در نوشتھ بالا یاد کردیم :یادداشت 
و یافتن عنصر ھای کھن تر زبان » ھیت تیت«از مانده ھای شاھنشاھی با کشف ب. گذاردند» ھند و اروپایی«نداشتند آن را 

نام گذاری کنند، تا گستره بیش تری را  Hindo- Hittite» ھند و ھیت تیتی«در آن، اکنون بر آن اند تا آن را » ھندو اروپایی«
  .در بر بگیرد

  خاستگاه
معنا » راننده دیو«کھ  » وندیداد«در بخش » اوستا«آن گونھ کھ می دانیم این امر در اسطوره  ھای کھن از آن میان 

  :دارد، و برای دوری از زخم چشم وی سروده شده است، ما بھ عبارت زیر بر می خوریم
  » . من، اھورامزدا، نخستین سرزمین زیبایی کھ آفریدم ایرانویچ بود٫٫

  .از این سرود رد جای مشخصی را نمی تواند، بھ دست آورد



ھنوز ھم بحث گسترده یی جریان دارد، داده » ھند و اروپایی یا ھیت تیتی« خاستگاه دقیق مردمان با آن کھ در مورد 
بھ این . بھ دست آمده است، این فرضیھ را مشخص تر می سازد Korgan» کورگان«ھای باستانشناسی کھ از بررسی  فرھنگ 
  .بوده است» اورال«و غرب »  قفقاز«، شمال »یپردن«، ساحل ھای دریای »روسیھ«باور، خاستگاه آنان در جلگھ ھای جنوب 

  ورود بھ سرزمین ما
درمیان ھزاره دوم پیش از عیسا، با گذر از کوه ھای » ھند و اروپایی«یا » ھند و ھیت تیتی«گروه ھایی از قبیلھ ھای 

  .وارد شدند» پنج آب«یا » ھند«بھ شمال غرب ) سیاه کوه(» ھندوکش«
» داسا«این بومیان را » ریگ ودا«. بودند، رو بھ رو شدند» سند«نده تمدن باشکوه وادی در این جا با بومیان کھ دار

Dasa  داسیو«یا «Dsyu می خواند.  
این نکتھ را نباید فراموش نمود کھ این گروه ھا . این نفوذ و تجاوز در جریان موج ھای گونھ گونھ یی صورت گرفت

  .وجود نداشت» لام«و »  ر«در برخی فرق میان . دارای لھجھ ھای دور از ھم و متفاوت بوده اند
یا » ھند و ھیت تیتی«ھرکدام از این قبیلھ ھا نیز با لھجھ ھای متفاوت بھ زبان . بعد تر گروه ھایی بھ غرب کوچیندند

  .سخن می زدند» ھند و اروپایی«

  اسطوره در خدمت ھویت و قدرت سازی
وره بیش تر برای آن شکل می گیرد تا بھ اندیشھ بیخرد و غیر ، اسط»جرمن«فیلسوف » ارنست کاس سیرر«بھ گفتھ 

  .عقلی، توان نفوذ شدید بدھد
 توان زیست را در قدرت،وظیفھ اسطوره این است کھ بھ  Dorthy M. Figueira» فیگویرا. دوروتی  م«بھ باور 

  .چارچوب سیاست ببخشد

  جنبش روشنگری و اسطوره
بیداد می کرد، گروھی از روشنگران با نگاھی بھ سفر » اروپا« دینی ـ سیاسی در آن گاھی کھ در سده پانزدھم، استبداد

جستھ و گریختھ برای شان می رسید، تلاش » شرق«در خط اسطوره، از سوی » کشف«نامھ ھایی کھ آرام آرام، در پی دوران 
  .ر دارندنمودند تا با توجھ بھ این بخش، پرده از روی نھاد ھای فاسد اجتماعی و دینی خویش ب

آنان با استفاده از این سفرنامھ ھا کھ اسطوره ھایی در بر داشت، بر آن بودند تا این یافتھ ھا را با اصل ھای دین 
این امر در حالی جریان داشت کھ درسده شانزدھم در اروپا، دید گاه ھای . مسیحت و شاخھ ھای گوناگونش، بھ مقایسھ بگیرند

 بودند، زیر بار سنگین واقعیت ھای دردناک و تندی ذھن جستجوگر روشنگران، خُـرد  و دینی کھ تصویر بھشتیی را کشیده
  .خمیر می گردید

این امر فیلسوفان و دانشمندان را بر آن داشت تا پرسش ھای تکاندھنده یی کھ در ذھن شان راه باز می کردند، بیان 
  .بدارند و آن ھا را در نوشتھ ھای شان بکارند

)  ١۶٩۴-١٧٧٨(» ولتر«و بعد  Montesquieu) ١۶٨٩ـ١٧۵۵(» مونتسکیو«یش گامان می توان از در میان اولین پ
Voltair نام برد .  

وجود داشت، این مسالھ را بھ میان » ویدی«با توجھ بھ اندیشھ اسطوره یی کھ در سروده ھای » ولتر«ھر دو، بھ ویژه 
و » یھودیان«با این بیان، جایگاه برجستھ . پیش تر است» تورات«کتاب این سروده ھای دینی  بھ دلیل کھن بودنشان، از : کشیدند

  .، زیر نشانھ پرسش بزرگ قرار گرفت»عیسایی«و » موسایی«اصالت دین ھای 
این  خط بھره برداری از اسطوره برای رد باور ھای دینی کھ در وجود اسبتداد سنگین کلیسا تبلور یافتھ بود، ادامھ 

  .    داشتھ استدوران و عصر طلاییچنان پیش رفت کھ با روشنی بیان داشت کھ انسان » ترول«در این رده . یافت
» ویللیام جونز«و  Hereder» ھردر «Kant، »کانت«در این راستا یک خیل از نویسنده گان و فیلسوفان اروپایی مانند 

Jones روف کھ بیش از بیست و دو زبان را می زبانشناس مع» جونز«در این میان . بحث ھا پر شوری را بھ راه انداختند
او برخی از اثر سروده ھای دینی را کھ بنُـمایھ اُسطوره یی داشتند، از زبان . دانست، در این نگاه جایگاه خاصی دارد

از درون پوسیده شده است و این تنھا پوست » آرین«او بھ این باور دست یافت کھ فرھنگ اصیل . ترجمھ نمود» سانسکریت«
  .باقی مانده اند» ھند«کیده اند کھ در فرھنگ کنونی ھای ت

  .جای شگفتی است کھ بخش زیاد این باور ھا ریشھ در اسطوره داشتند و بر کدام متن دقیق استوار نبودند
بھ این باور، اسطوره چنان . در گام ھای بعدی، در سده ھای ھفده و ھژده، این امر از ساحھ فردی بھ جمعی انتقال کرد

ملت ھای بزرگ از راه اسطوره توانایی خویش .  دارد کھ از درون نا خود آگاه ، غریزه ھای طبعیی را رھبری می نمایدنیروی 
  .را بر ورق تاریخ مھر می زنند



       Romanticismدر دوره خیال پردازی یا رمانتیسیزیم  » آریایی«اُسطوره 
این دید گاه در برابر خردگرایی جنبش روشنگری، . رفتدید نوی شکل می گ» اروپا«در پایان سده ھژده عسایی در 

اینان . بر خط این باور احساس، پندار و تخیل نیرومند، انگیزه یی برای دریافت حقیقت است. اندیشھ احساسی را جای گزین نمود
ھ صورت  جرقھ و این را  پدیده یی می گویند کھ حقیقت نا گھان ب. برای دست یافتن بھ حقیقت بھ اشراق روی می آوردند

  .درخششی در ذھن جوینده بل می زند و کار بھ کشف و شھود می رسد

اینان بر خلاف روشنگران کھ اسطوره را مخلوق ذھن فرد می دانستند، بھ این باور بودند کھ این جمع است کھ چنین 
نگاه بھ . می پیوندد» روح مقدس« بھ باور اینان اسطوره از دورن طبعیت بر خاستھ و بار دیگر بھ. امری را انجام می دھد

بھ این دلیل اسطوره وسیلھ شاز و نادری برای بھره برداری این دید گاه بھ حساب . گوھر این تفکر را می سازد» طلایی«گذشتھ 
  .جایگاه  ویژه یی دارند» ھند«در این میان اسطوره ھای . می رود

را  شاھد  Schlegel» شلی گل«، و  Schilling» شیللینگ «Rossou» روسو«:در این دید، ما دانشمندان معروفی چون
 بودن وضع را در گذشتھ بیان می دارند، می توانند خط ھای یک آینده بھ تر ناب و بی غشبھ باور آنان اُسطوره ھا کھ . ھستیم

  .را ترسیم نماید
دارد، باید تلاش نماید تا  چنین چیزی ن» غرب«چنان شیفتھ اسطور ه گردید کھ پیشنھاد نمود حالا کھ » شلی  گل«

 بھ تر است ٫٫او با جدیدیت بیان می دارد، . او چنان گامی در این راستا بر داشت کھ شگفتی بار می آورد. اسطوره یی را بسازد
  ،،.روی بیاوریم) »ھند«(» شرق«بھ 

  از زبان بھ نژاد
ا، با درک این مسالھ کھ زبان ھای متعددی آن گونھ کھ یاد آروی گردید، زبانشناسان پس از بررسی مقایسھ یی زبان ھ

» ھند و اروپایی«، از زبان  یگانھ یی سرچشمھ گرفتھ است، چون نام دیگری وجود نداشت، آن را »ھند«تا » آیرلند«از 
 نیز وجود زبانشناسان بھ این باور اند کھ مادر این زبان. نیز بدل شده است» ھند و ھیت تیتی«بھ تازه گی ھا این نام بھ . گذاشتند

  .نام گذاردند Proto- Indo- European» پیش ھند و اروپایی یا ھیت تیتی«داشتھ است و آن را 
بعد کاربُـردش معدود شد . بھ کا رمی رفت» ھند و اروپایی«برابر نھاد با زبان » آریایی«در سده نزدھم عیسایی  واژه 

  .ر بر می گرفتمنطقھ ما را د» ھندو اروپایی«و شاخھ ھای دیگر زبان ھای 
 نویسنده و ٨٣-١٨١۶)  J. A. C. de Gobineau( » جوزف آرتر کنت دو گوبینو«در ھمین سده نزدھم عیسایی بود کھ 

در خط و دیدگاه بھ شدت تبلغاتی و پروپاگندی،  H. S. Chamberlain» ھوستون ستوارت چمبرلین«بشر شناس فرانسھ یی و بعد 
.  سخن کی زدند» ھند و اروپایی«او نخست در این دایره تمام کسانی را قرار داد کھ بھ زبان . را پیش کشیدند» نژاد آرین«طرح 

از سوی دیگر، . در گوھر این طرح،  مسالھ یی قرار داشت مبنی بر این کھ تمام دست آورد ھای انسانی مدیون کار اینان است
  . ی تر بھ شمار می ایند، نژاد بر تر و عال»سیاھان«و » زردان«، »سامیان«اینان نسبت بھ 

  جستجوی اسطوره در دین 
موسایی ـ «را در آموزه ھای دین ھای » آرینان«برای این کھ زودتر بر ذھنھا نفوذ نماید، تلاش نمود تا » گوبینو«
ت بھ این نتیجھ دس Figueira» فیگویرا«بھ نوشتھ » انجیل«او بانگاھی بھ تقسیم بندی نژادی در . جستجو  نماید» عیسایی
کھ پدر را در حالت مستی لچ و » حام«بر اساس این باور پسرش . یافت» نوح«او دلیل جدایی نژادی را در پسران ٫٫:یافت

مجازات گناه با » عھد عتیق«بھ این گونھ در کتاب . تبعید نمود» افریقا«پدر او را بھ . برھنھ دیده بود، خشمش را بر افروخت
این تنھا » گوبینو«بھ باور . در جریان آمیزش با دیگر نژاد ھا رنگ تیره یی گرفتند» سام«پسران . رنگ تیره نژاد، ھمراه شد

  )۶٩.ص(،، .را نکھ داشتند» آریایی«بودند کھ خون پاک » یافث«فرزندان 
از ھمان آغاز، نگاه تبعیض آمیز، بر پایھ رنگ جلد انسانان » موسایی ـ عیسایی«بھ این گونھ دیده می شود کھ در باور 

  .کل می گیردش
در این آموزه . بھ گونھ دیگری آمده است» نوح«در باور اسلامی، کھ در تفسیر ھا و تاریخ ھا، ذکر شده، داستان 

جھان خالی از مردم و جانداران » نوح«در پایان کار کھ توفان فروخفت، . سر از فرمان پدر بر داشت و غرق گردید» کنعان«
عراق و خراسان و حجاز و یمن و شام و ایران شھر ٫٫، »دھخدا«بھ نوشتھ .  انش تقسیم نمودپسر» حام«و »  یافث«، »سام«را بھ 

  ،،.نصیب سام آمد، و ترک و سقلاب و یاجوج و ماجوج تا چین مر یافث را رسید

ن است کھ خو» یافث«این » موسایی ـ عیسایی«یک ـ این کھ در باور : در این برداشت، ما بھ دو نکتھ مھم بر می خوریم
دست می یابد، و خون رنگھ یی در » ترک و چین«در باور اسلامی بھ » یافث«دو ـ این کھ ھمین . در رگ ھایش جریان دارد» آرایایی«

اما، بھ باور من این افسانھ تبلور وضع در کشور ھای مستبد را کھ فرمانروا تمام قلمروش را میان پسرانش . رگ ھایش جریان می یابد
  .ا بیان می داردتقسیم می نماید، ر

» شمال«این مردمان » ھند و اروپایی«در میان گوینده گان زبان » گوبینو«نکتھ جالب در این دید آن است کھ بھ باور 
  . بھ حساب می آیند» نژاد«اند کھ ناب ترین » جرمنان«و 



کھ میان سپیدان، این او بھ این باور دست یافت . جایگاه خاصی را برای سپیدان در اثرش داد» گو بینو«دیدگاه  
این ھا وقتی راه نزول و سقوط را در پیش گرفتند کھ خون ناب و پاکشان با دیگر . اند کھ در اوج تمدن قرار دارند» آرینان«

  . بدتر از ھمھ بھ حساب می آیند» یھودیان«در میان خون ناپاکان . خون ھای ناپاک در ھم آمیختھ شد

او حتا بیان می دارد، . یی را بھ آسمان جنبش احساساتی بالا می برد» ودا«طوره است کھ اس» ماکس میوللر«این اما، 
کودکانھ، عامیانھ  و «اما، خود بھ زودی متوجھ می گردد کھ بخشی از این سروده ھا بھ بیان خودش . ودای ما یعنی اجداد ما،،٫٫

  .د پرستانھ اش غرق می گردداست، اما، این دید در درخشش دید نژا» بھ شدت بی معنا و پیش پا افتاده
. را بھ میان می آورد» آریایی«پس تر او از دانش زبانشناسی در این راستا بھره برداری زیاد می نماید و طرح زبان 

، »افریقاییان«او در این خط، . روی می آورد» نژداد برتر آرین«او بھ سرعت از رده بندی زبان ھا بیرون می شود و بھ 
  . می شمارد»  نژاد پست«نژاد ھای  واقعی دد منش،،  می نامد و آنان را ٫٫را » سامیان«و » تورانیان«، »بومیان امریکایی«

بوده است، نی » آریایی«این مرد، در دید گاه ھای بعدیش بیان می دارد کھ ھدفش تنھا و تنھا  کاربرد زبانی این واژه 
این امر چنان اثر مند بوده است کھ بعدھا دیگران نیز از آن .  داده بوداما، این زھر مدت ھا پیش کارش را انجام. نژاد گرایانھ

  .بھره گرفتند و ھمان آش و ھمان کاسھ تا کنون دگر گون نشده است
این امر کھ با جستجوی در مورد ریشھ ھای کھن دین و زبان آغاز گردیده بود، در دوزخ دست یافتن بھ ھویت نژاد 

  .ھای سوزان بعدی را بر افروختفرو رفت و آتش » آریایی«برتر 
او در . ش، جایگاه ویژه یی در این جنبش فکری دارد» ابرانسان«و آن اندیشھ   Nietzsche) ١٨۴۴-١٩٠٠(» نیچھ« 

  . او در گسترش این اسطوره، نقش مھمی بازی نمود. این راه گام ھای بزرگی برداشت
کھ بھ باور دانشمندان بھ » اوستا«کھن ترین بخش » گاتا«در بھ اندیشھ یی کھ » نیچھ«بھ باور من دلیل علاقھ و میل 

بیان شده است می باشد، در خط این باور سیر می کند کھ تاریخ و زمان بھ شدت دوره یی و یا چرخھ یی می » زرتشت«وسیلھ  
  . باشد و در آن حادثھ ھا بھ صورت دایم با دگر گونی ھایی جریان دارد

و عود جاویدان،، موجود ھا در ھستی باور داشت، و از ھمین رو این دیدگاه را می بازگشت ٫٫او خود بھ اندیشھ 
  . پسندید

بھ حساب می رفت و از جانب دیگر » موسایی ـ عیسایی«این اندیشھ، از یک سو خلاف باور ھا و حکم ھای دین ھای 
  . درست می دانست، بھ این بخش روی آوردکھ این اخلاقیات را نا» نیچھ«. کھن بودن آن ھا را زیر پرسش بزرگ قرار می داد

او بھ این . بھره گرفت» قشر فرمان روا«و یا » اشراف نو«از اُسطوره برای طرح اندیشھ شکل دادن گروه » نیچھ«
بھ وسیلھ رام کردن، مانند جانداران در باغ وحش و یا انسان در : یک: باور بود کھ می توان جانداران را بھ دو گونھ رشد داد

  .بھ وسیلھ تولید نژاد خاص و و یژه یی:سا و دومکلی
بعد ھا . با استفاده از این اسطوره پی ریخت» نازیان«بھ این گونھ او اساسی ترین اندیشھ ھا را برای بھره برداری  

   . بھره فراوان بردند» فاشیزم و نازیزم«دیگران از این اندیشھ در پرورش جنبش 
  »یھود«و »  آریایی«

اسرار امیز آشنا شدند، یکی » ھند«از » ویدایی«نی کھ آگاھان اروپایی یا قصھ ھایی از کشف سروده ھای از ھمان آوا
از جایگاه بلند تاریخی » یھودی«و یا » موسایی«از بھره گیری ھایی مھمی کھ از این یافتھ ھا نمودند، پایین آوردن آموزه ھای 

باز تاب یافتھ بودند، انحرافی از » توارات«کھ در کتاب » موسایی«ین این باور با سرعت شکل گرفت کھ حکم ھای د. اش بود
  .وحدت و اندیشھ ھای ناب کھن می باشد

  .این امر آغاز گر یھودی ستیزی  سنتی  بھ حساب می رود
  .نددراین راستا، آنانی کھ تلاش داشتند تا با نقد این آموزه ھا بر ستم باور دینی بشورند، از آن استفاده تمام نمود 

او استدلال می کند کھ ارثیھ آریاییان . یورش می آورد» یھودیان«در این باره بھ صورت روشن بر » چمبرلین«
» روم«در اثر حملھ کلیسای » جرمن«ھم چنان دین آریایان . از میان برده شد» یھودیان«و » مغلان«بھ وسیلھ یورش » جرمن«

  .باز نمود» سامی«از میان برداشت شد و راه را برای دنیا پرستی 
تصویر یک جامعھ آرمانی و طلایی را می کشیدند و آن را با زنده گی کنونی کھ در اثر » آریاییان«آنان در مورد 

  .شکل داده شده بود، بھ مقایسھ می گرفتند و ان را رد می کردند» موسایی ـ عیسایی«آموزه ھای دین  
. ، موجود ھای روشن، صادق و مھربان بودند»آریایی«کھ خدایان چنین بر داشت می کردند » ویدا«آنان از سرود ھای 

  .آنان، با دیگران، مانند فرزندان شان بر خور می کردند، نی برده گان شان. بیرحمی در وجود شان راه نداشت
و ، از خدایان خویش نمی ترسیدند، زیرا آنان موجود ھای قھار »آریا«، مردم »موسایی ـ عیسایی«خلاف آموزه ھای 

گوھر » آریاییان«. بھ ازل و ابد باور نداشتند و زنده گی را جریان سیال و دگرگون شونده می دانستند» آریاییان«. جبار نبودند



آنان مرگ و زنده گی را یک مسالھ شخصی نمی دانستند، بل جز جدایی ناپذیر جھان بھ حساب . طبعیت را در قلب شان داشتند
بھ حساب می اوردند و برایش گویا استدلال » آریایی«را یک فرد » عیسا«ایی پیش می رفتند کھ برخی از آنان تا ج. می آوردند

  .ھایی ھم فراھم می نمودند

یی دسترسی کامل نداشتند و » ودا«نکتھ جالب این است کھ بیانگران این اندیشھ ھا تا آن زمان بھ متن ھای سروده ھای 
  .آدمان ماجرا جو از شرق می رسیدِ، چنین تصویری را می کشیدندبا گوش دادن بھ افسانھ ھایی کھ بھ وسیلھ 

اند کھ » یھودیان«در ستیز مدرن این . آن گونھ کھ می دانیم یھودی ستیزی رابطھ تنگا تنگ با نژاد برتر باوری دارد
  .فرھنگ را از میان می برند و ازدید نژاد، پست ھستند

در این حالت، جایگاه آنان در . با آن دچار بودند» اروپا«در » ھودیانی«دلیل این امر را باید در وضعی پی گرفت کھ 
کسانی کھ بنا بر دلیل ھای گونھ گونھ مانند دینی، مذھبی، نژادی، رنگ پوست و : این امر روشن است. حاشیھ جامعھ قرار داشت

ردند و نا گزیر بھ کارھای  اقتصادی دور از جامعھ قرار داده می شوند، برای بقای خویش با ھم نزدیک می گ... دیگر و دیگر
آنان در میان مناسبت ھای گونھ گونھ اقتصادی، بھ بخش مالی جامعھ . در چنین وضعی قرار گرفتند» یھودیان«. روی می آورند

ده این امر، آتش حسد را دردل آنانی کھ از عق. روی آوردند و چون در این راه پشتکار داشتند بھ زنده گی بھ تری دست یافتند
  .ناتوانی از ھر گونھ، رنج می بردند روشن ساخت

در این سند ھا بیان . معروف است» صورت جلسھ آگاھان صیھون«آغاز این ستیز بھ سند ھایی بر می گردد کھ بھ نام 
دست بھ ھمھ گونھ تلاش ھا زد و اگر بھ صورت عادی کاری از پیش برده نشد، » مسیحت«می شود کھ برای از میان بردن 

پس از شکست در » روسیھ«بعد ھا روشن شد کھ این سند ھا را دستگاه پلیس مخفی . ز ھای این دین را باید ویران نمودمرک
» ناپلیون سوم«علیھ ) ١٨۶۴(این سند ھا، مایھ از ناول طنز گونھ یی گرفتھ است کھ در سال . ساختھ بود) ١٩٠۵(جنگ جاپان 

تبلور این امر را در یورش ھای خانمان سوزی کھ بر . ی دیگری ادامھ یافتبعد ھا، فشارھا بھ گونھ ھا. نوشتھ شده بود
این امر،  سر از قربانگاه کوره ھای آدم سوزی . در تمام سده نزده و تا میانھ سده بیست عیسایی بھ راه افتاد، می بینیم» یھودیان«
  . بیرون نمود» آشویتس«

سر نیست، اما، ما شاھد ادامھ این امر در ذھن بسیاری مردم کھ  بھ ھم اکنون با آن کھ دیگر آن فرصتی برای ویرانی می
با نگاه ژرف بھ جریان ھای گونھ گونھ یی کھ در دنیای ما رخ می دھد، سیالھ و دنبالھ  .عمق مسالھ پی نمی برند، ھستیم
  .آن وضع را دیده می توانیم

  از متن پریشان بھ اندیشھ پریشان تر
این  دید گاه ھا بھ شدت در محدوده بحث ھایی برای باز یابی ھویت کھن تر » اروپا«، در تا میانھ سده نزدھم عیسایی

نکتھ جالب در این امر نھفتھ است کھ . آمده بودند، در بند بود» موسایی ـ عیسایی«کھ دیرینھ تر از آموزه ھایی کھ در دین ھای 
کھ »  گو بینو«. کردند، ھر گز بھ متن اصلی دسترسی نداشتنداستناد می » ودایی«بسیاری از کسانی کھ بھ سروده ھای دینی در 

استوار کرده  Lassen» لاس سن«این ھمھ از این اندیشھ ھا دم می زد، باور ھایش را بر متن ھای دست دوم بھ گونھ نمونھ از 
تھ خودش اصالت متن این بھ گف» چمبرلین«. بھره گرفت» مانو«از بر گردان بھ شدت نادرست متن قانونی بھ نام » نیچھ«. بود

این خط . آن چی برایش از اھمیت بزرگ بر خوردار بود کھ این است کھ باید اسطوره سازی نماید. سروده ھای برایش مھم نبود
کشف، ترجمھ و دردسترس قرار بگیرد، اسطوره » ویدا«بھ این گونھ مدت ھای پیش از آن کھ متن . تا مدت ھا دوام می یابد

این امر کھ اندیشھ پریشان را از یک متن پریشان بار آورد، اثر ویرانگر و . اد ذھن ھا را پر نموده بودبخش زی» آریایی«
جای شگفتی است کھ ھنوز ھم حلقھ ھایی وجود دارند کھ از این ماده ھای . مصیبت بار را تا مدت ھای دیر بر جای گذارد

  .گندیده، تغذیھ می نمایند

  اُسطوره درخدمت ملی گرایی
زیر فشار استبداد دینی از یک سو و گسترش » روم«عیسایی، ھنگامی کھ شاھنشاھی و امپراتوری ) ١۶(ز سده آغا

از جانب دیگر، درھم می ریزد، زمینھ  برای آگاھی قومی و سپس ملی کھ از درونش » عیسایی«فرقھ ھای گونھ گونھ دین 
  . سربلند می کند، فراھم می گردددولت ملی

  .نفکران با نگاه ملی گرایانھ بھ سوی دریافت و یا ساختن ھویت  ھای ملی کھن، اقدام می نماینددر این راستا، روش
اینان برای دریافت این ھویت بھ تاریخ روی آوردند . ای امر از آغاز از خظ روی آوردن بھ ھویت قبیلھ یی، می گذشت

  .تا از آن تغذیھ ذھنی نمایند
مورخ، نگارنده و  Cornelius Tacitus. ) ع۵۶-١٢٠(» ورنیلوس تاسی توسک«در این چارچوب، نوشتھ ھای  معروف  

در میان این ھا اثر دیگرش . بھ رشتھ تحریر آمده بودند، کشش فروان داشت» تاریخ«و » سالنامھ«دولت مرد رومی کھ بھ شکل 
در این اثر . ھویت، بھ حساب می رفتبھ مثابھ بھ ترین سرچشمھ برای جوینده گان و یا سازنده گان  Germania» جرمنیا«بھ نام 

قرار داشتند، مورد بررسی قرار می » روم«را کھ در شمال شاھنشاھی » جرمن«کھ در پایان ھمان سده، نشر شد، قبیلھ ھای 
  .دھد



 خواند و جامعھ آرمانی» روم«زنده گی ساده، ابتدایی و نابالغ این قبیلھ ھا را با مقایسھ بھ امپراتوری » تاسی توس«
  .دانست» اروپا«در » اشرافان وحشی«وان آن را اولین عض

بعد ھا، روشنفکران نظریھ پرداز ملی، در سده پانزده و شانزده عیسایی، از این امر، اندیشھ بر تری نژادی را بیرون 
  .را افگنداین ماده زھر اگین تا تمام سده نزده و بیست عیسایی بر اندیشھ ھا در خط برتری نژادی سایھ سنگینش . کشیدند

  »جرمن«قربانی در معبد ھمھ  
» ھالندیان«زبانان، بھ شمول » جرمن«در آغاز سده نزده ام، برای یگانگی » ناپلیون«این جنبش پس از نبرد در برابر 

. شکل داده شد» جرمن«می دانند، از سوی ملی گرایان » جرمنی«زبان شان را لھجھ یی از زبان » جرمنان«کھ » فلندریان«و 
را می » سکاندویایی«زبان و حتا مردمان » جرمن«اینان در سر ھوای  یکجا شدن تمام . بود» جرمنی کبیر«آن ایجاد ھدف 

  .پروریدند

و فردان دیگری  کھ درخط فکر برتری جویانھ » گوبینو«این اندیشھ با گسترش دیدگاه ھای نژاد پرستانھ کسانی چون 
  .دند، ھمراه شدمی اندیشیدند و توسعھ طلبی را تشویق می کر

» جرمنی«در اروپا و بھ ویژه در » آریایی«آن گونھ کھ بررسی گردید، دلیل اساسی برای تشکل اندیشھ و ایدیولوجی 
  :کھ در سده نزدھم، با تب ملی گرایی بالایی می سوخت، دو ھدف را دنبال می کرد

بھ این سبب . »سانسکریت«یی در زبان جستجو برای زبان و دین کھن و رد پای گذشتھ و دور با بررسی سرچشمھ ھا
ھند و «کشف زبان . باز نمود» نوزایی شرق«توجھ بھ زبان شناسی بھ جایگاه بلندی دست یافت و راه را بھ سوی تفکر 

  .خواندند، اوج این تب را نشانی می نماید» ھندو جرمن«آن را » جرمنان«کھ » اروپایی
. ا«و   Haushofer»    ھاوز ھوفر. ک«نوشتھ پروفیسر »  در جنگ جھانیفضا و خلق«: در این راستا، اثر ھایی مانند

و دیگر و دیگر کھ در دھھ دوم سده بیست بھ دست نشر »  خلق بی مرز«بھ نام   Grimm »گریم. ھـ«و اثر  Banse، »بانزی
» آریاییان«د کتاب در باره بیش از شش ھزار جل» اشتراسبورگ«در این جریان تنھا در کتابخانھ . سپرده شد، قابل توجھ اند

  . این امر، زمینھ رابرای اندیشھ خطرناکی فراھم ساخت کھ با خویش قربانی زیادی بھ ھمراه داشت. فراھم گردید
را برای نابودی دیگر قومان » جرمنی«از ھوا قاپیدند و اساس سیاست حکومت » نازیان«و » ھیتلر«این دیدگاه ھا را  

  .جود آوردندنیستند، بھ و» آریایی«کھ 
و سپس زیر » اتریش«فراھم نمود، تا نخست از ھمھ بھ اشغال » ھیتلر«این تفکر ھا ھمچنان، زمینھ عملی را برای    

  . این کار آغازگر جنگ جھانی دوم گردید. دست بیازد» پولند«بھ تصرف » چک و سلواکیا«در » جرمن زبانان«بھانھ یاری بھ 
باز تر دست نیافتند، بل در کنار ویرانی و تجزیھ، » فضای«نی تنھا بھ » جرمنان«در پایان این حادثھ اندوھبار، 
مصیبت انسانی دیگر را در کوچ . بدل شد» جرمنی صغیر«بھ » جرمنی کبیر«بھ این گونھ . سرزمین ھا پیشین را از دست دادند

  .می بینیم» اروپا«از شرق » جرمنان«عظیم 

این . ، نی تنھا ھویت کاذب می آفریند، بل زمینھ را برای نابودی فراھم می نمایدبھ این گونھ شاھدیم کھ چگونھ اسطوره
  .    امر برای ما کسانی کھ در جھان پیش مدرن زنده گی می نمایم و در خط ھویت سازی سر گردانیم، درس بزرگ بھ ھمراه دارد

  بھره برداری از اسطوره بھ گونھ دیگر
  » ھند«جایگاه این اسطوره در 

را » ویدی«کھ گوھر سروده ھای » آریایی«با استافده از اسطوره » ھند«ه ھجدھم عیسایی، با رشد آگاھی در در سد
  .می سازد، بھ گونھ دیگری و این بار برای ساختن ھویت نو، بھره برداری شد

 برای ناب کھ در پایان سد ھژده  و آغاز سده نزده عیسایی می زیست،  Raja Rammohan Roy» راجا رام موھن روی«
  .بت پرستی را در آن راھی نیست و مراسم دیگر زیادی اند. خدا یگانھ است: سازی ھندو گرایی این باور را تبلیغ نمود

این را می توان واکنش در . را بنیاد گذاشت Brhama Samjبرھما سماج «او برای بر آورده ساختن این ھدف، نھاد 
ان گونھ کھ می دانیم جایگاه .  ساختن سیطره مرد بر زن از سوی دیگر دانستبرابر حضور بیگانگان از یک سو و جایگزین

  .قدیم از مقام والایی بر خوردار بود» ھند«زن در سنن 
با ایجاد نھادی بھ نام » دی آنند سرا سواتی«تلاش دیگر در این راستا را  Dayanand Sraswati» دی آنند سراسواتی«

  .نمود) ١٨٢۵ (در سال  Arya Samaj» آریا سماج«
او بھ ترین راه برای دریافت ھویت را . خواند» ھند«او ضمن رد بت پرستی، آن را دلیل اساسی برده گی سیاسی 

. نام نھاد» عصر طلایی آریایی«او این ھا را . درج شده اند، می دانست» رگ ودا«کھ در » آریایی«بازگشت بھ ارزش ھای 
  . ، پرسش ھای زیاد و روشنی در مورد این بازگشت، بھ میان آمداما، در جریان این جنبش، در ھمان موقع



او . کھ خود قاضی معروفی بود، جایگاه ویژه یی دارد  Mahadef Govind Ranande» مھادف گویند راناند«در این میان 
  :پرسش ھایی را چنین کاشت» طلایی«ر مورد بازگشت بھ دوران 

آیا بھ آن رفتار ھای ...شتھ بر گردند، در بحری از پرسش ھا غرق ھستندمردم در برابر این خواست کھ بھ سوی گذ٫٫
کھن بر گردیم کھ در آن بالا ترین قشر جامعھ ما، بھ کار ھای نادرست و پستی دست می زدند؟ بھ سوی خوردن غذای جانداران، 

ریشی «یگر بھ مناسبت ھای نادرست میان نوشابھ ھای زھر آگین کھ ھمھ جانداران و گیاه ھای ما را مسموم ساختھ اند؟ آیا بار د
بر گردیم؟ آیا بار دیگر بھ دادن قربانی .) ریشی واژه سانسکریت است ومعنای فرد مقدس را دارد(»  ریشی زنان«و » مردان

یا بار تمام سال جانداران و حتا انسانان برای خدا بر گردیم؟ آیا باردیگر بیوه زنان را با شوھرانشان پس از مرگ بسوزانیم؟ آ
دیگر برای فرود آوردن موج ھای توفنده دریا ھا مردان و زنان را بھ کامش قربانی نماییم؟ آیا بار دیگر دست بھ شکار مردم، بھ 

  می خوانیم، بزنیم؟،،» پست و نجس«گونھ یی کھ آنان را 

  !! بھ پا می خیزند» نجسان«
ان اسطوره سازی احساساتی و پندار گرایانھ، آن گونھ کھ می بینیم، روشنگران اروپایی، شرق شناسان، پیرو

را در قالب دید خویش ریختند و از آن » آریایی«دیگر و دیگر ھرکدام بھ نوبھ خویش اسطوره »  ھندیان«زبانشناسان و 
  .نادرستی را ساختند کھ تا کنون باوجود روشن شدن بسیاری مسالھ ھا با سخت جانی ادامھ دارد» حقیقت«

معنای نژاد پست تر، بار ھا و بار » داسا«معنای نژاد بر تر و جسمی دارد و » آریا« درک کھ واژه دراین جریان، این
  .فرا ھم آمد» ھمالیا«ھا مورد مناقشھ قرار گرفت و برای رد و پذیرشش کوھی از استدلال بھ بزرگی قلل 

این امر بھ . بھ راه افتاد» نجس«در آغاز سده نزدھم عیسایی، تحرکی در میان قشر پایین جامعھ یا بخش » ھند«در 
  .خواند» فرزندان خدا«آنان را » گاندی«چنان بحث ھای پـُـر شوری ره گشود کھ 

بھ نام » سانسکریت«کھ در زبان » نجس« در میان قشر ١٨٢٨-١٨٩٠) Jotiba Govind Phule(»  جوتیبا گویند فھول«
بھ حساب می رفتند، » نجس« دید این رد بندی، بھ قشر باغبانان کھ او از. خوانده می شود، چشم بھ دنیا گشود Shudra »شودرا«

  . ، درس بخواند»عیساییان اسکاتلندی«اما، با این وجود، توانست تا از راه مکتب عالی گروه . پیوند داشت
  .و دھقانان بدل شد» نجسان«او بعد ھا بھ یکی از پر شور ترین ھواداران حق 

او این بار از اُسطوره بھ گونھ . دی بھ تفسیر دوباره اندیشھ ھای گذشتھ روی آورداو نیز در نبرد برای حق و آزا
  . دیگری بھره گرفت

وحشیان بیگانھ اند کھ بر کشور یورش بردند، مردمان قدرتمند، ھم آھنگ و » آریاییان«او با این استدلال آغاز کرد کھ 
بخشی از آن رابھ پایین ترین  . اد اجتماعی را قشر بندی نمودندآنان بودند کھ نھ. اصیل این سرزمین را بھ برده گی کشیدند

  .خروج آنان را از این تنگنا بستند» ودا«قسمت ھرم این رده بندی راندند و با کمک آیھ ھای 
او برای تبلیغ . خواند» آریاییان«از یوغ برده گی  » نجسان«را نعمت خدایی برای رھایی » بریتانیا«او فرمانروایی 

شاھی کھ نماد احساس ھای دھقانان است، در جایگاه بلندی قرار » بالی«در این اسطوره .  اش بھ اُسطوره دیگر پناه برداندیشھ
با فریب از سلطنت بھ زیر آورده می » برھمنان«بچھ توطیھ گری از میان » دامان«توسط » بالی«بر پایھ این اُسطوره، . دارد
فرمانروایی » آریانان«پیش از یورش » بالی«بر اساس این اُسطوره، . شغال می نمایدبعد، این توطیھ گر قدرت را خود ا. شود

  .عادلانھ یی داشتھ است

  .بھ شدت اصیل، بھ حساب می آورد» ھندوستانیان«را » نجسان«او دھقانان، ھمبود ھای قبیلھ یی و 
 راستا، سنگینی ضربھ و یورشش را او در این. سخن بھ میان می آورد» عصر طلایی نا آرینان«جالب است کھ او از 

شکلی از » ودایی«او حتا بھ این باور دست یافت کھ سروده ھای . می سازد» برھمنان«متوجھ دید قشر گرایانھ و نص گونھ 
را کھ زیر عنوان » اروپایی«او ھم چنان ستیز علیھ اندیشھ ھای نو و مدرن . وجدان ناخود آگاه ھمگانی نادرست و انحرافی است

  . پرستی صورت می گرفت، تلاشی برای ادامھ برتری قشر بالایی جامعھ می دانستوطن

  پیش آریایی
می » پیش آریایی«ھمھ اثر ھای فرھنگ کھن را کھ در این کشور وجود دارند بھ نام » ھند«برخی از ملی گرایان 

  :این رده و سیاھھ شامل مسالھ ھای زیر می گردد. خوانند

  .ھمھ گونھ پرستش بت ھا -١
  .رسم و رواج ھایی کھ برای نیایش این ھا بھ شمول قشقھ اجرا می شود -٢

  .باور بھ روح و تناسخ روح ھا -٣
  .تعیین روز ھا بر اساس دگر گونی ماھتاب -۴

  .نوع ھای گونھ گونھ جاندار پرستی -۵



  .پرستش برخی اعضای بدن بھ ویژه آلھ ھای تناسلی -۶

  .حضور خدا در آینھ ھمھ موجود ھا -٧
در جلد اول  کھ  Majumdar»  مجومدار. س. ر«،، ویراستاری » ھند«تاریخ فرھنگ مردم ٫٫فشرده این کھ در کتاب 

 اسطوره ھا و افسانھ خدایان و قھرمانان کھ ھم اکنون در میان مردمان ٫٫دارد چنین می خوانیم، » دوران ودایی«بحثی در باره 
تا جنوب شرق آسیا بھ آن سخن » ھند« زبان ھایی را گویند کھ مردم از  جنوب گروه(» آستری«و » دراویدی«کھ بھ زبان ھای 

. وجود داشتھ  و از نفوذ آنان بھ امان مانده اند)  پیش از عیسا١۵٠٠(»  آریاییان«گپ می زنند، مدت ھا پیش از آمدن .) می زنند
بھ روشنی » پورانا«نان و حماسھ آفرینان را در ما ھمین خدایان و قھرما… . می گردند» آریایی«سپس اینان  وارد زبان ھای 

  ،، .می باشند» آریایی«در زبان و سروده ھای »  آریایی«این ھا شاھد حضور باور ھای پیش از ... دیده می توانیم

  » ایران«در » آریایی«اثر اسطوره 
  .در ھمین سده ھای نزده و بیست عیسایی بود کھ دامن این اندیشھ فراخنای بیش تر یافت

این پی . نام گذارد» ھویت اصیل«این تلاش را می توان برای جستجوی . نیز روی بھ گذشتھ گشتانده شد» ایران«در 
آگاھان اجتماعی کشور کھ در پی دریافت راه بیرون رفت از استبداد و . جویی در خط دریافت علت عقب مانده گی، ره می سپرد

این ذھنیت ملی گرایانھ، تمام ساختار ادبی، فرھنگی و سیاسی جنبش . روی آوردندعقب مانده گی بودند، بھ دوره پیش از اسلام 
  .  جایگاه ویژه یی دارد» باستان«در این راستا، روی آوردن بھ دوران . مشروطھ را در بر می گیرد

 ھا را بھ چون مغناطیسی ذھن» آریایی«واژه . مدت ھا پیش در این زمینھ کار گسترده یی نموده بودند» اروپاییان«
این واژه کھ زیر فشار حضور آموزه ھای اسلامی، در ضمیر ناخودآگاه شان پنھان شده بود، چون اژدھایی . سوی خویش کشاند

  . سر بلند نمود

در این » داریوش آشوری«. تب ھذیان آلودی را در ذھن ملی گرایان افراطی بھ میان آورد» آریایی«باور بھ نژاد ناب  
از سوی دیگر . ناشی می شد، ھمراه گردید» عرب« این امر با نفرت بھ ھرچی کھ از نژاد  و فرھنگ ٫٫د،مورد چنین می گوی

  ،،.بھ ھر چی بھ گذشتھ ھای پیش از اسلام تعلق داشت، رنگ شکوه داده می شد
  . توانیمپدر و پسر دیده می » رضا«اوج این جریان را در میان دو جنگ اول و دوم جھانی ھنگام فرمانروایی ھردو  

تاریخ جرمن و «نویسنده کتاب   Mattis Kuentzel »مت تیاس کونزل«این  پذیرش چنان گرم گردید کھ بنابر نوشتھ 
عنوان اصل کتاب را » نجفی«آقای : توجھ. سی. بی. در بی» علی امینی نجفی«معرفیگر (»  ایران در دوستی سرنوشت ساز

را از اخلاف » ھیتلر«برخی از آخوندان، » ایران«، شھر مقدس »قم«کھ در ) .تغییر داده و از آن برگردان آزاد نموده است
  .خواندند» امام زمان«برخی چنان راه افراط را در پیش گرفتند کھ او را . پیامبر اسلام دانستند

کھ تلفظ » ایران«بھ » فارس«واژه . ) ع١٩٣۵( گرایی بود کھ طی فرمانی در سال » آریایی«در ھمین ھوای گرم 
  .   نھاد» آریا مھر«بر خویش لقب » ایران«بدون دلیل نیست کھ  شاه . است، بدل شد» آریانا«دگرگونھ 

  نگاه ما بھ این اسطوره
پس از سده ھژده، زمینھ برای تشکل دولت ھای ملی  » اروپا«آن گونھ کھ بیان شد، با رشد آگاھی قومی و سپس ملی در 

  .در آن جا، فراھم آمد
ند نزدیک با شکل گیری جامعھ  مدنی مدرن  و نو داشت، راه اش را در دل سرزمین ھای دگر و از آن این روند کھ پیو

  .میان حوزه گسترده ما باز نمود
کشور ما، در نیمھ دوم  سده نزده با فروکش نمودن جنگ ھای فرسایشگر  میان شھزاده گان طایفھ یی برای دست  

  .داشت، بھ آرامش نسبی دست یافت» بازی بزرگ«اتنگ با یافتن و یا نگھ داشتن قدرت کھ پیوند تنگ
وضع بھ گونھ یی شکل گرفت کھ زمینھ  برای تمرکز قدرت ـ اگر ھم شکلی ) ١٨٨٠(پس از جنگ دوم با انگلیس ھا،  

  . بود ـ فراھم شد

  ملی گرایی، آغاز توجھ بھ تاریخ کھن
می »  امپریالیزم داخلی٫٫آن را» لویی دوپری«ی کھ پس از آن کھ بخش ھای گونھ گونھ این سرزمین، زیر فشار شدید

نامد، بھ ھم پیوستند، و دیوار مرزیی آن را در آغوشش فشرد، زمینھ برای رشد نسبی بھ سوی شکل گیری ساختار سیاسی فراھم 
 نو باز نمود و حس آغاز سده بیستم، کھ ھمراه با اصلاح ھای اجتماعی بود، گام بھ گام دریچھ ھا را بھ سوی نگرش بھ دنیای. شد

  .    ملی را شکل داد

آنان بھ این باور اند کھ سده نزده . را آغاز گر اندیشھ ملی گرایی می دانند» فرانسھ«و » امریکا«برخی انقلاب ھای 
  . می باشد» آسیا«و سده بیست در » اروپا«عیسایی دوران ملی گرایی در 



سالھ ھویت کھ بعد ھای رنگ ھویت ملی را بگیرد، جایگاه ویژه یی آن گونھ کھ می دانیم در گوھر دید ملی گرایانھ، م
ھویت دقیق این امر آن  است  کھ در آن .  ملی گرایی یک پدیده نو  و عصری استبھ ساده گی می توان یاد آور شد کھ . دارد

  . ستوفاداری و حتا فداکاری فرد نسبت بھ دولت ملی، برتر از پیوندش با گروه خونی، قومی و محلی ا
  .این امر، آغاز شکل گیری دید ملی گرایانھ را کھ آماج اصلیش استقلال کامل کشور بود، نشانی می نماید

در جریان دو دھھ کار پخش اندیشھ ھای نو تا دست یافتن بھ استقلال،  نطفھ . این کار با استقلال کشور بھ اوجش رسید
البتھ این امر، . ون کشور، در زمین اندیشھ روشن اندیشان، گذاشتھ شدھای یک اندیشھ ملی با بازگشت تبعیدیان سیاسی از بیر

  .تافتھ جدا بافتھ از دگر گونی ھایی کھ در این حوزه و منطقھ رخ می داد، نبود

  .جریان استقلال، و دھھ سر و سامان دادن بھ ساختار نو،  دگر گونی ھا را بھ دولت مستعجل و کوتاه زمان بدل کرد
در سده بیستم عیسایی، پس از آن کھ دولت بھ آرامش نسبی دست یافت، و توجھ بھ عمل گرایی و با آغاز دھھ سی 

  . دوری از اصلاح ھا شتاب زده را در بالا ترین جای در سیاست خویش قرار داد، بار دیگر حس ملی راه باز نمود
  .ر گرفتاین بار مسالھ ھویت ملی در صدر کار مقام ھای رھبری و فرمانروایی کشور، قرا

مسالھ مھم این است کھ خط بسیار نازک، شکننده و ظریفی ملی گرایی را از عظمت طلبی، خود برتری جویی و ھوای 
ھر گاه ھمبودی بھ ویژه کھ در آن قومان گونھ گونھ با فرھنگ ھای مختلف زیست می نمایند . سیطره بر دیگران، جدا می سازد

در این  جا . ملت نرسیده باشد، دقت در این زمنیھ  از اھمیت بزرگ بر خوردار استو ھنوز بنابر دلیل ھای گونھ بھ ساختار 
چون رابطھ ھای عشیره یی، طایفھ یی  و قومی در کوره سوزان ملت ذوب نشده، تاکید بر این امر ھوای برتری قوم مسلط را 

پُرکژ و پیچ و پُرتضریص و نا ھموار و بھ زیرا وحدت ملی  پیامد، روند . در ذھن ھا راه می دھد، و کار بھ کشمکش می رسد
آن چی در این راستا از اھمیت بزرگ بر خوردار . شدت وقت گیر دگر گونی ھای اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی می باشد

م در این راستا، نھادینھ شدن ساختار نظام مرد. است، قرارداد اجتماعیی است کھ قومان گونھ گونھ بر سر آن بھ  توافق می رسند
  .  سالار کھ در آن مشارکت مردم نقش اساسی دارد، تخلف و انحراف از آن را باز می دارد

ی سده ھژده و نزده دیدیم، در این جا نیز، توجھ بھ » اروپا«در خط جستجو برای دریافت این ھویت، ھمان گونھ کھ در 
بھ زمین این نگرش گذاشتھ ) ١٩٣١(»  ادبی کابلانجمن«بدون دلیل نیست کھ پایھ ھای . تاریخ بھ ویژه کھنش، صورت می گیرد

  . توجھ بیش تری صورت می گیرد» تاریخ«می شود و در آن بھ بخش 
، کھ خود ما آن ھا را »اوستایی«و » ویدایی«در این جا، بررسی ھای زبان شناسانھ و روی آوردن بھ سروده ھای 

» موسایی ـ عیسایی«وردن سندی برای رد آموزه ھای دین ھای برای بھ دست آ» اروپایی«فراموش نموده بودیم و تحول طلبان 
  .و قرار دادن انسان در مرکز ھمھ دست آورد ھا، بھره گرفتند، را بھ مثابھ مواد آماده شده، مورد توجھ قرار دادیم

این .  بھ میان آمداین امر کھ باِ آغاز سده بیستم، بھ راه افتاد با توقفی کوتاه مدت، در سال ھای سی ھمان سده، بار دیگر
» جاپان«و » ایتالیا«، »جرمنی«بھ ویژه در » آریایی«بھ ھذیان برتری نژاد » اروپا«درست زمانی بود کھ تب ملی گرایی در 

  .بدل گردید و تمام گفتمان را در سایھ اش قرار داد
» عبدالرحمان«از سوی امیر از آن گاھی در کشور آغاز گردید کھ خانواده گان تبعیدی » جرمنی«تمایل بھ نزدیکی با 

از آن جایی کھ آنان با دست آورد ھای جامعھ نو آشنا گردیده بودند، . بھ کشور بازگشتند) ١٩٠٢(» حبیب االله«با عفو پسرش امیر
و » ترکی ـ جرمنی«این بر گشتگان را می توان بھ دو گروه زیر نفوذ اندیشھ ھای . نوجو، قرار گرفتند» امیر«مورد توجھ 

  .، رده بندی کرد»ـ انگلیسیھندی «
در جریان این نبرد و پس . این وضع ھمراه با اندیشھ ھای استقلال طلبی، زمینھ را برای آزادی کامل کشور فراھم نمود

  .شده بود، قرار گرفتیم» شوروی«کھ » روسیھ«و » انکلستان«از آن ما در برابر دو انتخاب بد یعنی نزدیکی با 
در سطح جھانی از » جرمنی«، درمتن این جنبش از یک سو و نفوذ روز افزون »رمنترک ـ ج«حضور ھواخواھان 

ھنوز چھره کشور گشایش را ننمایانده بود، از » جرمنی«،  و این کھ »روسیھ«و » انگلستان«سوی دیگر، ھمراه با بیزاری از 
  .باز نمود» جرمنان«جانبی، میدان فراخی را برای تمایل بھ سوی 

   ما در این میداندید نویسنده گان
شاه کشور، ھرج و مرج » امان االله«پس از آن کھ آب ھای بحران ناشی از سقوط اصلاح ھای دوران فرمان روایی 

آگاھانی کھ از دم تیغ این بحران و تصفیھ . ، از آسیاب افتاد، دگرگونی تدریجی جایش را گرفت»کلکانی«دوره کوتاه زمامداری 
آن گونھ کھ گفتھ شد، نگاه بھ گذشتھ و باز یابی و یا . گرد آورده شدند» انجمن ادبی کابل« در ھای بعدی جان سالم بدر بردند

، »غبار«: در این نھاد چھره ھای  مطرح آن زمان مانند. سازی ھویت بالا ترین مقام را در کار این نھاد، اشغال نمود
  .شدندجای داده ... و دیگر و دیگر» گویا«و » جویا«، »نزیھی«، »مستغنی«

، شاه کشور را در انزوا »محمد ظاھر«صدراعظم، تلاش بھ خرج داد تا در کنار این کھ » ھاشم«در این حال و احوال، 
  . او در دستور کارش ھویت یابی و یا سازی را قرار داد. قرار بدھد، چھره ھای جوان خانواده را وارد عرصھ سیاست نماید



او بھ نوشتھ  . سپرده شد» کھزاد«ریاستش بھ علی احمد . بھ میان آمد» ریختا«برای نگاه ویژه تر بھ تاریخ،  بخش 
عضو   «H. Hackin، »ھکین. ھـ« زیر نظر ٫٫، »فرھنگ زنده گی نامھ افغانستان جدید یا معاصر«، در اثرش بھ نام »آدمک«

  ،،.فرانسھ یی برای سال ھای زیادی کار  کرد» ھیات باستانشانسان

گاھی کھ بر این نھاد نام پشتو . را بھ دوش داشت» انجمن تاریخ«ریاست )  ١٩۵۶-۶١(ھاھم چنان او میان سال 
  . ریاست این بخش را ھمچنان پیش برد» کھزاد«بدل گردید، » پشتو تولنھ«گذاشتھ شد و بھ 

 نشر را» آریانا«او برای نشر بررسی ھای تاریخی کھ بیش تر در خط ھویت یابی و سازی ملی ره می سپردند، مجلھ  
و دیگر و دیگر،  در چارچوب ھمین ھویت سازی پا بھ میدان » آرین«و » و آریایی» آریانا«بھ این گونھ واژه گان . نمود

 کھزاد، بھ حیث دبیر، در نوشتن تاریخ پیش از اسلام افغان، برای ایجاد ٫٫، در ھمان اثرش چنین می نویسد،»آدمک«. گذاردند
گرایی، نام » آرایا«جالب است کھ بعد ھا با فروکش نمودن تب )  ٩١. ص(فغان، سھیم گردید،، سنگ پایھ ایدیالوجی ملی گرایی ا

  .  بدل شد» افغانستان«مجلھ بھ 
این اثر بار دوم . در دو جلد باقی مانده است) ١٩۴۶(» تاریخ افغانستان«درکنار نوشتھ ھای دیگرش، از او اثری بھ نام 

جالب است کھ  در صفحھ دوم پُـشتی این کتاب، واژه گان . تجدید چاپ شد. ع٢٠٠٢ال در س» بنیادفرھنکی کھزاد«بھ وسیلھ 
» آریانا«این امر، نشان می دھد کھ او بیش تر بھ تاریخ . میان قوسک کھ معنای یعنی را دارد، درج شده است» تاریخ آریانا«

روشن نیست کھ آیا . بوده است» آریانا«قدیم این  کشور و یا تاکید بر این امر بوده است کھ نام » افغانستان«توجھ داشتھ است تا 
  .این کار خود بحث جداگانھ یی را نیاز دارد. این کار در اصل کتاب آمده است و یا این کھ در چاپ دوم بھ آن اضافھ شده است

  تاریخ سنتی یا عنعنھ یی ما
بر پایھ بررسی ھا و کاوش ھای دانشمندان آن گونھ کھ آگاھی داریم بھ صورت عموم تاریخ سرزمین و حوزه تمدنی ما 

گذشتھ از آن، در ھالھ یی از اسطوره، قصھ و . این یافتھ ھا از نیمھ سده نزده ام در دسترس قرار دارد. اروپایی، استوار است
 ادامھ می کھ در آن رسم تاریخ نویسی نیمھ رسمی جان می گیرد،» ساسانی«این تاریخ سنتی تا پایان دوره . افسانھ نھفتھ است

  .را می توان تبلور این تلاش دانست» خدای نامگ«. یابد
» ابن مُـقفع«یا » روزبھ«پس از گسترش اسلام، این اثر کھ بھ گونھ ھای متعدد جان سالم از تھاجم بدر برد، بھ وسیلھ 

پس تر ھا، . ت زده انداین باور وجود دارد کھ کسان دیگری ھم بھ برگردان این کتاب دس. بھ عربی بر گردانده شد) ٧۵٧(
در میان این ھا، معروف . استوار اند، بھ شکل نثر و نظم نیز صورت گرفت» ابن مقفع«برگردان پارسی آن کھ بر پایھ ترجمھ 

صورت ) ٩۶٠(در سال » خراسان«حکمران » منصور عبدالرزاق«است کھ بھ دستور » مقدمھ کھن تر شاه نامھ«ترینش  
تکمیل شد، می ) ١٠١٠(را کھ در سال » فردوسی«، نوشتھ »شاھنامھ«د کھ ھمین اثر پایھ اساسی برخی بھ این باور ان. گرفت
این اثر، گسترده ترین بیان . می باشد» خدای نامگ«برگردان ساده و جدید » شاه نامھ«آن گونھ کھ روشن است واژه . سازد

  .ی را در بر دارد تا تاریخی رامی دانیم کھ تاریخ سنتی، بخش اسطوره ی. تاریخ سنتی بھ حساب می آید

این ھا را می توان شاھان . ، بنیاد گذار نظام شاھی آغاز می یابد»گیومرث«و با » پیشدادی«این تاریخ با  شاھان 
خلق » اھریمن«اینان در نبرد دایمی با دیوانی اند کھ آنان را . اسطوره یی خواند کھ بر ھمھ موجودھای این دنیا فرمان می راندند

تاریخ سنتی ما بھ جای بررسی نقادانھ واقعیت ھا، بھ ترکیبی از افسانھ ھا، اسطوره ھا و قصھ ھای خدایان، دیوان .  ده استنمو
  .می پردازد» بھشت گمشده«و قھرمانان و تصویر 

مینھ  او خود در ز. ، خود می داند کھ حادثھ ھای پیش از تاریخ و تاریخ، با نوشتھ و خط از ھم جدا می شوند»کھزاد«
او ھم چنان افسانھ را بھ درستی درک می نماید، چنان کھ ) . ١۴.ص( شروع ظھور رسم الخط و دوره تاریخی،، ٫٫می نویسد،

در میان اھالی جوار پامیر قصھ یی  معروف است کھ قرار ٫٫ھنگام بحث در این زمینھ از افسانھ یی بھ این گونھ سخن می زند،
نده گی داشت و در اثر انقلاق آتش احجار از ھم پاشیده و مردم از مجرای چھار مخرج طبیعی آن نوع بشر دردامنھ ھای پامیر ز

  )٣٩.ص.(دره ھای اندوس و سر دریا و تارم بھ چھار جانب پراگنده شدند،،
و » ریگ وید«از سوی دیگر، او بخش زیاد کتاب دو جلدی اش را باز ھم بھ گفتھ خودش بر مبنای سروده ھای 

  .ھ است، ھرگز واژه اسطوره را در این مورد بھ کار نمی بردنوشت» اوستا«
کھ » ماکس میوللر«اش و » ژرمنی«و » آریایی«کھ بر خط نژاد گرایی و آن ھم » گوبینو«او با اثر پذیری از دیدگاه 

را کھ دارای صفحھ این دو جلد ) ٣١٠(او . از بررسی زبان شناسی بھ نژاد گرایی سیر نمود، بھ نوشتن این اثر می پردازد
» برھمن شاھان کابل«آغاز می نماید وتا » ھخامنشیان«آن گاھی کھ از . صفحھ می باشد، بھ این اسطوره ھا می پردازد) ۴٢٨(

بھ این گونھ، او اسطوره را وارد تاریخ می . ادامھ می دھد، ھرگز خط فاصل میان اسطوره و تاریخ بھ صورت روشن نمی کشد
  .اری بر نویسنده گان بعدی نیز وارد می نمایداین کار اثر دوامد. نماید

درست یک سال بعد از شکست ) ١٩۴۶/١٣٢۵( درمقدمھ این اثر کھ در سال » کھزاد«نکتھ قابل توجھ این است کھ 
بھ دست نشر سپرده می شود، درک می نماید کھ » جاپان«در » نظامی گری«و » ایتالیا«در » فاشیزم«، »جرمنی«نازیزم در 
گرایی نی تنھا دگرگون شده است، بل، موج نفرتی در جھان جای آن را گرفتھ است،  در مقدمھ اش چنین می » آریا«آن فضای 

پس اگر ... با نگارش مقالات کوچک و متفرق وارد تتبع در تاریخ قدیم افغانستان شده) ١٩٣١/١٣١٠(پانزده سال قبل ٫٫نویسد،  
)  راسیزم(می آید از آن قطعا نباید بھ فکر تیوری ھای نژادی » آریانا«و  »اریا«در فصول اولیھٔ تاریخ مملکت ما اسمای 



  )٩.ص(،، .افتاد

او در پایان عمر بھ صورت روشن بیان نمود کھ منظورش از کار . را بھ یاد می آورد» ماکس میوللر«این دید، نگاه 
  .  نژاد بر تر نداردتنھا و تنھا بار زبانشناسانھ داشتھ است و ھیج پیوندی با» آریا«برد واژه 

بھ روشنی دیده می شود کھ چگونھ از اُسطوره برای شکل دادن ھویت کھ ھدف زمامداران آن زمان تحکیم قدرت بود، 
  .بھره برداری صورت می گیرد

او تنھا . بھ نگارش تاریخ کشور دست می یازد.) ع١٩۶٧(» افغانستان در مسیر تاریخ«در اثرش بھ نام » غبار«بعد، 
می نویسد، آریانا قدیمترین نام افغانستان است کھ از عھد » ..نامھای تاریخی« سوم، فصل اول، زیر عنوان در بخش
  )٩.ص(،،.تا قرن پنجم میلادی در طول یکنیم ھزار سال برین مملکت اطلاق می شده است) ھزار سال قبل از میلاد(اویستا

در » گذشتھ دور«در بخش یکم با عنوان  » شم قبل از میلادافغانستان از گذشتھ دور تا قرن ش«اما، او در فصل دوم، 
 در ھر حال قصھ ھا و اسطوره ھا از یک گذشتھ دور افغانستان حکایت میکند کھ در تاریخ ھای ٫٫این مورد چنین می نویسد،

ی برد و بیان می نام م» ازی دھاکا یا ضحاک ماران«،، او سپس از قصھ بھ گفتھ خودش .ماضی و شھنامھا از آن ذکر شده است
 دولت پیشدادی یا پارادات ھای افغانستان را در ٫٫بود، بھ این جا تاختھ و » سامی«دارد کھ براساس ھمین اسطوره او کھ پادشاه 

  )٣۵.ص(،، .پادشاه بلخ تاج خود را ازدست داد) یاما(پایتختش بلخ سقوط داد است و جمشید یا 

اما، این دید، نگاه اولش . ی زند و جایگاه اش را با تاریخ عوض نمی نمایدبھ این گونھ او از مرحلھ اساطیری، حرف م
بھ این گونھ . اسطوره یی ھستندِ، کھ چنین اند، بایست ھمھ این بخش را اسطوره نامید» پیشدادی«اگر شاھان . را نفی می نماید

  .آمده اند شامل اسطوره می گردند» اوستا«و » رگودا«ھمھ قصھ ھایی کھ در
را بھ دوش داشت، دست بھ نگارش اثر ھای » انجمن تاریخ«ھنگامی کھ ریاست » عبدالحی حبیبی«ر ھمان زمان د    
می ) ١٩۶٧(» تاریخ مختصر افغانستان«این اثر بھ نام . اکنون نگاھی بھ بخشی کھ مورد توجھ است، می نمایم. تاریخی زد

  . باشد

با تعریفی بھ درستی دوره قبل از » رهٔ قبل از تاریخ افغانستاننظری بدو«این اثر زیر عنوان » بخش نخستین«او در 
دوره یی کھ انسان بھ کشف خط موفق نشده بود، دوره قبل از تاریخ  نامیده ٫٫تاریخ را از تاریخ جدا ساختھ و می نویسد،

  )١.ص(،، .میشود
او در این مورد چنین می . ردو دایره گسترده این بخش بھ میان می آو» وادی سند«او سپس کوتاه سخنی از تمدن 

  )١.ص(،، . ولی خطوط مکشوفھ موھن جو دیرو در سند و ھرپھ تاکنون خوانده نشده، و داخل مرحلھ تاریخی نباشد٫٫نویسد،
بھ صورت » اوستایی«و » ویدی«می پردازد و از سروده ھای » آریاییان«بھ بحث » افغانستان تاریخی«بعد در بخش  

جالب این است کھ . می نماید» ایزدان و ارباب انواع«و » ، پھلوانان»کاوی یا کیان«ر مورد خاندان مفصل سخن رانده بحثی د
این تناقص را می توان در بیان خودش چنین . او این دوره تاریخ سنتی کھ دردایره اسطوره می گنجد، وارد تاریخ می نماید

قدیم افغانستان قبل از ) نشانھ شگفتی از من است(؟  !یت در صفحات گذشتھ توضیح بسیار مختصری بر سھ دورهٔ مدن٫٫دید،
  )٢٧.ص(تاریخ دوره ویدی ـ عصر اوستایی نوشتیم و گفتیم کھ از آغاز دوره تاریخی فقط دو اثر مکتوب ویدا ـ اوستا باقیست،، 

  )٨. ص(،، .ٔ تاریخی مردم آرین آغاز می گردد  با سروده ھای ویدی دوره٫٫جای شگفتی است کھ او می گوید،
این . او خود بھ روشنی بیان می دارد کھ تاریخ با خط آغاز می گردد، اما، در این جا این دو را اثر مکتوب می خواند

مسالھ روشن تر از آفتاب است کھ اثر ھای یاد شده سده ھای دراز بھ صورت شفایی بوده و در پایان سده ششم پس از عیسا، گرد 
از سوی دیگر این بازمانده ھا بیانگر اسطوره ھای آن .  خط جداگانھ یی را بھ میان آوردندآوری و برای ثبت دقیقش حتا رسم

  .زمان است و نمی توان قصھ ھای آن ھا را حادثھ ھای تاریخی خواند
کھ در مدت شھریاری جم گرما و سرما  و پیری و  مرگ و رشک :  گوید۵ تا ٣ فقره ٩ در یسنا ٫٫او خود می نویسد،

  )١٧.ص(د،،در جھان نبو
آیا در گذشتھ بشر کھ در جریان دو میللیون سال روزگار دشواری را پشت سرگذارده است، ! خوب بھ این نوشتھ بنگرید

ما . گم شده می دانند» بھشت«بھ چنین دوره آرمانی بر می خوریم؟ این بیان اسطوره یی ھمان آرمان است کھ برخی آن را 
اما، از یک مورخ بسیار دور است . ه ھای گوناگون مردم ھای مختلف می توانیم ببینیمتصور چنین جلمعھ آرمانی را در اسطور

  .این کژ راھھ ذھن مردم را از درک حقیقت بھ دور نگھ می دارد. کھ اسطوره را وارد تاریخ نماید
 این گفتھ اش بھ. در جای دیگر بھ این استدلال بر می خوریم کھ تلاش دارد تا دراسطوره ھا تاریخ را جستجو نماید

اوستایی و .) گفت نی مدنیت» اوستایی«نشانھ شگفتی از من است، زیرا این را می توان فرھنگ ! (دردوره مدنیت ؟٫٫بنگرید، 
روایات کتب قدیم قبل از اسلام و بعد از آن در بارهٔ دودمانھای شاھی و رجال و پھلوانان آریایی نژاد بھ مرور دھور رنگ 

، و این اساطیر باختلاف در آن کتب روایت شده است، ولی ما در اینجا می کوشیم کھ حتی المقدور جنبھ داستانی بھ خود گرفتھ
  )١۶.ص(ھای تاریخی داستنھای مذکور را جستجو کنیم،، 

دوم نگتھ جالب این است کھ او باز ھم در . اول از ھمھ این نکتھ جالب است کھ در اسطوره بتوان تاریخ را پی گرفت



  . یی روی می آورد» ویدا«ش بھ اُسطوره خط این کاو

در این امر شگفت انگیز است کھ او سعی می کند برخی واژه ھای سروده ھای  اسطو ره » حبیبی«تلاش دیگر 
  :من بھ دو نمونھ در این جا بسنده می نمایم. را پشتو بنمایاند» ویدی«

  )٢٧. ص(،، .استدرادب پشتو بھ معنی اصل و بنیاد یا کشاورزی : ...آرین٫٫الف ـ 
  )٢٨.ص(تا کنون در پشتوی قندھار بھ معنی سرزمین  و جایگاه مستعمل است،،  :... ویجھ٫٫ب ـ

در این زمینھ باید زبان شناسان کشور بھ . زبانشناس و بھ ویژه ریشھ شناس نبود» حبیبی«تا جایی کھ روشن است 
  .بررسی بپردازند و سره را از نا سره جدا بسازند

  . می بیند، می پردازد» و ھخامنشیان» مادھا«کھ آن را در وجود » سلطھٔ بیگانگان« بعد او  بھ
افغانستان در «او اثری را با نام . می باشد» صدیق فرھنگ«در رده کسانی کھ بھ تاریخ کشور پرداختھ اند، یکی ھم 

سخن زده و آن را » اریخی در افغانستاندوره ھای  ت«او در جریان رده بندی تاریخ کشور، از . نوشت) ١٩٨٨(» پنج قرن اخیر
  .بھ دوره باستانی، اسلامی  و دوره معاصر تقسیم بندی می نماید

زمامداری سخن می زند کھ » گشتاسب«او سپس از ! را آغاز دوره تاریخی می داند» زردھشت«او بھ گفتھ خودش 
  )٢٣.ص. (ه وارد نمی سازدجالب است کھ او ھرگز این بخش را در دایره اسطور. شد» زردھشت«گرویده 

بوده است، با احتیاط برخورد می نماید وچنین می نویسد، » آریانا«او در مورد این کھ نام کشور در آن زمان 
  )٣١.ص(،، .اصطلاح آریانا کھ بعضا بعنوان این سرزمین در عھد باستان ذکر شده است سوالاتی موجود است٫٫

باقی مانده بحث ) عیسا.  پ۴٨۶-۵٢١(اول « داریوش«کھ از زمان » گیکتیبھ ھای سن«جالب است کھ بعد خود از  
او دیگر ذکر . را می یابد... و ) ھرات(او در این کتیبھ ھا و یا سنگنوشتھ ھا نام شھر ھای ما را و از آن میان آریا . می نماید

در رده اسطوره » عصر زردھشت« اما، ھرگز نمی گوید کھ . نمی کند کھ تاریخ در ھمین جا، از پیش تاریخ فرق می شود
  .قرارمی گیرد

بحث ھایی در این زمینھ داشتھ اند کھ مجالی برای » انترنت«یا » جال جھانی آگاھی«بھ تازه گی کسانی دیگری در 
  .پرداختن بھ آن ھا در این تنگ جای، وجود ندارد

بھ روی دیگران باز می نماید، ھرکس می بینید کھ چگونھ بھ ساده گی از اسطوره کھ درب فراخ تعبیر و تفسیر را 
بھ خلق اسطوره » شلی گل«برخی اگر چھره خویش را برای ھویت یابی در آن نیافتند، مانند . عکس خویش را در آن می بیند
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